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را با چنین تصوراتى در ارتباط با مسایل جنسى زنان گذرانده اند؛ 
البته باید پذیرفت که در کشور ما یک آموزش افراطى و تفریطى 
در ارتباط با ارتباط جنســى دختران ما وجود داشته است. این 
افراط و تفریط آموزش ها، مربوط به قبل و بعد از ازدواج اشتباه 
است. آموزش ما در ارتباط با نحوه طنازى زن پس از ازدواج، غلط 
است. مراجعى داشــتم که دو روز پس از ازدواج، شوهرش، از او 
دلزده شده بود. بررسى که کردم متوجه شدم مادر این دختر به 
او گفته بود پس از ازدواج همسرت به تو حلال است و مى توانى 
برهنگى کامل را با او تجربه کنى و این دختر پس از ازدواج در این 
مورد سرعت به خرج داده بود نابخردانه بدون در نظر گرفتن حیاى 
ذاتى یک زن و بدون هیچ گونه طنازى،  مسبب دلزدگى همسر 
خود شده بود. این افراط و تفریط در حالى صورت مى گیرد که به 
دلیل اعتقادات مذهبیمان ناگزیر نمى توانیم بسیارى از این ریزه 
کارى هاى ظریف در ارتباطات زناشــویى را از طریق رسانه ها و 
سریال هایمان به مردم نشان دهیم. در فیلم هاى ما نهایتا این طور 
نمایش داده مى شود که زن و شوهر به اتاق خواب مى روند آن هم 
با روسرى که زن بر سر دارد. شیوه درست عشق ورزى زن و مردى 
که یکدیگر را دوست دارند را نمى توانیم به نمایش درآوریم و افراد 
گونه هاى ناسالم آن را از شبکه هاى ماهواره اى تماشا مى کنند که 
تنها سطح توقع جنسى افراد را به صورت غیر واقع بینانه افزایش 
مى دهد و چون نمى توانند نیازهاى یکدیگر را رفع کنند، متوسل 
به خشونت هاى پنهان و آشکار خواهند شد؛ البته ما مى توانیم 
آموزه هایى در کارگاه هاى آموزش جنسى داشته باشیم که رفتار، 
کلام و نجواهاى عاشقانه را به زوجین یاد دهند. دختران ما باید 

از مدرسه و در چارچوب اخلاق و حیا این مسایل را یاد بگیرند.

تبعیض زن در رفتار با خویشاوندان مرد
 طباطبایى: مسئله این است که براى بسیارى از خشونت هایى 
که در خانواده اعمال مى شــود قانونى وجود نــدارد. خصوصا 
خشونت هاى نرمى نظیر متلک گفتن، کنایه زدن، تحقیر کردن 
مرد توسط زن. براى هیچ کدام اینها قانونى وجود ندارد ولى وقتى 
همین عوامل باعث واکنش مرد شــود و او را وادار به درگیرى و 
خشونت فیزیکى کند قانون سر و کله اش پیدا مى شود! در صورتى 
که تفاوت این دو در این است که در تحقیر، روح مرد بیشتر زخمى 
مى شود و در واکنش فیزیکى، جسم زن! تحقیر را نمى شود مانند 
کبودى صورت در پزشکى قانونى اثبات کرد. شکل دیگر خشونت 
زن علیه مرد تبعیضى اســت که زن نسبت به خویشاوندان مرد 
در مقایسه با خویشــاوندان خود در رفتار و حتى پذیرایى از آنها 
نشان مى دهد. شکستن حرمت مرد نزد فرزندان، مقایسه مرد 
با مردان دیگر جلوى فرزندان، بازجویى هاى دایمى، شک هاى 
دایمى به مرد و متهم کردن او به خیانت و ... همه خشونت هایى 
است که به شکلى ظریف اعمال مى شــود و قابل اثبات کردن

 نیست.

زنان خانواده مرد و خشونت علیه مرد
 عشقى: بله تبعیض زن در رفتار با خویشاوند مرد، یک بخشى 
از خشونت علیه مردان  است، اما باید بپذیریم که بخشى از همین 
نوع خشونت را زنان خانواده مرد، علیه خود مرد اعمال مى کنند. 
مادر و خواهران همســر که مرد را خصوصا اگر تازه ازدواج کرده 
است، در بن بست مضاعف بین همسر و خودشان به عنوان خواهر 
و مادر قرار مى دهند و مرد را مجبور به انتخاب مى کنند. خیلى 
از خشونت هایى که از طرف همسر وارد مى شود، علتش همین 
عامل واسطه اى دخالت هاى مادر شوهر و خواهر شوهر است که 
نهایتا دود آن به چشم خود مرد خواهد رفت. مداخله خانواده جزء 
عوامل مهم طلاق تلقى مى شود. جالب این است که این دخالت 
هم بیشتر از جانب خانواده مرد است و نه زن! این دخالت ها و وادار 
کردن مرد به انتخاب همسر یا مادر و خواهر، مرد را در وضعیت 
بدى به لحاظ روانى قرار مى دهد. این خشــونت یک خشونت 
تیمى و گروهى زنانه است که علیه مرد اعمال مى شود. خشونت 
واسطه اى که زن را تحریک به پرخاشگرى خواهد کرد. مرد در این 
میان در جنگ قدرت زنانه چند زن  گیر کرده است که تمایل به 

کسب محبت یک مرد دارند. 

عدم درك مردان از تغییرات متابولیسمى ماهانه در زن
  طباطبایى: وقتى ازدواج صورت مى گیرد، باید چه براى مرد 
و چه براى زن، همســر او فرد اول زندگى تلقى شوند تا ازدواج، 
ســالم بماند. نکته دیگر نادیده گرفتن تغییرات فیزیولوژیکى و 
اختلالات متابولیســمى زنان در طول عادت ماهانه شان است 
که مردان بدون در نظر نگرفتن این موضــوع، با زنان رفتار مى 
کنند. مردها در چنین مواقعى بلد نیستند با یک زن که به همین 
دلیل حساس تر شده و حتى افسردگى گرفته است، چگونه رفتار 
کنند. این تغییرات و اختلالات، آن قدر تاثیر گذار است که حتى 
بیشترین قتل ها توسط زنان در همین دوران اتفاق مى افتد. زن 
در این شرایط ممکن است عصبى تر و پرخاشگر تر از قبل به نظر 
برسد و مرد چون این موضوع را درك نمى کند، شروع مى کند 
به واکنش هاى غلط نشان دادن به زن که این موضوع مسئله را 

حادتر مى کند.

ما در رفتار عاشقانه بدجور گرفتاریم!
 پدرام: به غیر از برخوردهــاى خودخواهانه که برخى زنان 
در قبال مردان دارند که نهایت منجر به خشــونت مى شود، ما 
زن هایى را هم داریم که به دلیل فشــارهاى اقتصادى و فقر، به 
دلیل فشار هاى اجتماعى، محرومیت ها و تبعیض ممکن است 
دست به خشونت علیه یک مرد بزنند. ما باید به دنبال راهکارهاى 
عمیق ترى باشیم. عشق، کلمه بسیار وســیعى است. برخى به 
اشتباه مى گویند «عشق که بیاید، همه مشکلات حل مى شود» 
ولى واقعیت چیز دیگرى است «عشــق هرگز کافى نیست!» ما 
باید آموزش رفتار جنسى، فاصله جنسى، همسردارى را از دوران 
کودکى به افراد بدهیم ولى متاســفانه در خانــواده هاى ما این 
مسئله نادیده گرفته مى شود. یک پسر اگر به مادرش بگوید من 
عاشق ماکارونى هستم به شدت از جانب مادرش تعریف و تحسین 
مى شود، اما اگر بگوید عاشق دخترخاله ام هستم، کتک مى خورد. 
ما باید تعریف عشق را آموزش دهیم. باید به افراد یاد بدهیم که 
براى موفقیت در زندگى زناشویى، لازم نیست همسر خودت را 
فتح کنى! برخى افراد ازدواج مى کنند تا یک فرد را تسخیر کنند. 
زوج هاى ما با تصور عشق تشکیل خانواده داده اند، اما آموزه هاى 
عشقى را براى حفظ و بروز این عشق ندیده اند. ما کسانى را داریم 
که عاشقند، اما منهاى سکس! برخى هم تنها به روابط جنسى فکر 
مى کنند منهاى عشق! هر دو اینها یعنى نقص در زندگى زناشویى. 
ما انواع عشق را داریم. زن هایى را داریم که با تصورات بیمارگونه، 
از یک مرد بت ساخته اند. «از رویاهایت آغاز نکن! من آن شهزاده 
سوار بر اسب خواب هاى طلایى تو نیستم. من آن مرد عاشق بى 
عیب با کوله بار هر چه تو مى خواهى، هرگزنبوده ام» وقتى عشق 
تعریف نشده است، سکس و روابط جنسى، تفاهم، غم نان، اعتماد 
تبدیل مى شود به یک معضل! ما هم عشق مدونا را داریم که نوعى 
عشق بیمارگونه است که مرد همسر خود را قدیسه مى داند و به 
همین دلیل اصلا به او دست نمى زند در مقابلش تجاوز به همسر 
را هم داریم زن وقتى مى بیند که توسط همسرش مورد تجاوز 
قرار گرفته است و همســرش بدون رضایت او با او رابطه جنسى 
برقرار مى کند، مطمئنا براى مقابله به مثل با او مرتکب خشونت 
مى شود. دوست داشتن، یاد گرفتنى است. مثل گلى که وقتى 
آن را مى کاریم، نیاز به مراقبت و آبیارى دارد. نیاز به هرس کردن 
علف هاى هرز دور وبرش دارد تا آن گل هر روز رشــد بیشترى 

داشته باشد. ما در رفتار عاشقانه خیلى گرفتاریم! 

تحقیر جنسى مرد و مرگ اعتماد به نفس او 
 عشقى: خشونت جنسى دیگر علیه مردان که اخیرا بسیارى 
از مردها را دچار استرس و اضطراب مى کند، این توقع است که در 
یک رابطه جنسى تمام کارها بر عهده صرفا مرد بیفتد. در گذشته 
یک سرى عقاید غلطى وجود داشت که حق لذت و ارگاسم جنسى 
را براى زن قائل نمى شد، اما امروز شکل این باورهاى غلط تغییر 
کرده و به نوعى از آن طرف بام افتاده است. امروز برخى از زنان، 
بیش از اندازه نرمال و طبیعى به همسر خود فشار مى آورند که 

شوهرشان آنها را به اوج لذت برســاند و این هدف را زن به طور 
کامل به مرد مى سپارد که اشتباه است. زنى که مدام همسرش را 
با این جمله تحقیر مى کند که "تو مرد نیستى چون من در کنار 
تو به لذت نمى رسم!" او را تحت فشــار روانى قرار مى دهد. این 
موضوع از پیشقدمى در رابطه شروع مى شود تا نهایتا رسیدن به 
اوج لذت در یک رابطه. این نوع نگرش و انداختن رابطه جنسى 
به صورت یک طرفه بر مرد، سبب شده امروزه یک اضطراب در 
عملکرد جنسى مردان شایع شــود که مى توان از آن به عنوان 
بزرگ ترین خشونت جنسى علیه مردان نام برد. مرد در چنین 
شــرایطى دچار انزال زودرس و اختلال در نعوظ مى شود چرا؟ 
چون دچار استرس و اضطراب است و اعتماد به نفس خود را در 

ارتباط با زن از دست داده است. 

 پدرام: البته بخشى از این مشکلات هم به خاطر نوع نگاهى 
است که از دوران کودکى در ذهن فرد نهادینه شده و از این ارتباط 
به عنوان گناه یاد شده اســت؛ بنابراین فرد براى رهایى هر چه 

سریع تر از این حس گناه، این عمل را عجولانه انجام مى دهد.

 عشقى: بله این مسئله تاثیرگذار است. ولى ما مردانى را داریم 
که از لحاظ فیزیولوژیک کاملا نرمال و طبیعى هستند ولى توقع 
زن در این رابطه بالاست. زن انتظار دارد در این ارتباط خودش 
یک موجود کاملا منفعل باشد و شوهرش صرفا به راضى کردن 
او بپردازد. مرد تا یک حدى مى تواند همسر خود را راضى کند، 
اگر انتظار زن از مرد بیشتر از آن باشد، واقعا توقع مرد بالاتر است. 
توقعات افسانه اى که این تصور را با خود دارد که یک مرد قوى 
باید بتواند زن را در هر جایى و هر شرایطى، به اوج لذت برساند، 
این توقع افسانه اى روى مردان قوى هم فشــار مى آورد. عدم 
درك دوره ناگدازى توســط یک زن ایجاد مشکل مى کند. یک 
مرد بعد از یک ارتباط جنسى طبیعى، دیگر نمى تواند بلافاصله 
دومرتبه ارتباط جنسى با همسرش برقرار کند؛ واقعا توان رابطه 
دوم بلافاصله براى مرد وجود ندارد. مردان پس از برقرارى ارتباط 
تمایل به خواب آلودگــى دارند. زن بایــد درك کند که پس از 
چنین رابطه اى، مرد بیشتر از 5 دقیقه نمى تواند بیدار بماند در 
مقابل مرد هم باید به موارد احساسى و عاطفى پس از برقرارى 
رابطه جنسى با همسرش، توجه نشان دهد. تمام این موارد نیاز 
به آموزش دارد که متاسفانه در این زمینه، خلاء وجود دارد. در 
این آموزش ها باید به زن و شوهر یاد داده شود که رابطه جنسى 
یک رابطه دو طرفه است که هر دو نفر باید وظیفه لذت رساندن 
به دیگرى را بر عهده بگیرند. ضعــف دانش در این زمینه، باعث 
مى شود یک زن این تصور را داشته باشــد که وظیفه صرفا مرد 
است که او را به لذت برســاند و او در این رابطه نقشى ندارد! باید 
توجه داشت که کاهش قدرت جنسى مرد، منجر به کاهش قدرت 

و عملکرد عاطفى و حتى اقتصادى او خواهد شد.

  طباطبایى: البته در چنین مواردى، مسئله جفت نبودن یک 
زن و مرد و هماهنگ نبودن امیال آنها با یکدیگر است که مشکل 

ایجاد کرده است.

  پدرام: درمردان هر چه قدر سن بالاتر رود، دوران ناگدازه اى 
که خانم دکتر به آن اشاره کرده اند بیشــتر مى شود. مردان از 
سن 16 تا 22 سالگى در اوج غرایز جنسى قرار دارند، اما در این 
دوره اکثرا مجرد هستند که سبب گرایش آنان به خود ارضایى 
مى شود. درهمین دوره است که بار ترس، تحقیر و احساس گناه 
به آنها هجوم مى آورد. مرد در چنین دوره اى، انرژى هاى خود را 
از دست مى دهد و در سن 27- 28 سالگى، ازدواج مى کند ولى 
باورها همان باورهاى گذشته است همراه با احساس گناه و ترس 
که این احساس را به زندگى مشترك خود مى برد که این مسئله، 
یک سیکل معیوب ایجاد مى کند. زنى که به صورت خدادادى از 
میل جنسى بالایى برخوردار است، باید این درك را داشته باشد 
که مرد مانند او نیســت. مرد پس از هر بار رابطه جنسى، نیاز به 
استراحت دارد؛ چون توان برقرارى رابطه دوم را بلافاصله ندارد. 
وقتى زن این مسئله را درك کند، باعث مى شود یک رابطه موفق 
با همسرش داشته باشد. ناکامى در رختخوابش باعث نشود فرداى 
آن شب براى مقابله به مثل، چاى دم نکند! یا غذا نپزد و قهر کند.

پرسیدن مسایل جنسى در خواستگارى آرى یا خیر؟
  عشقى: پرسیدن مسایل جنســى در دوران خواستگارى، 
براى دستیابى به این موضوع که آیا با یکدیگر هماهنگ هستند 
یا نه، لازم است، اما مهم است که افراد بدانند چه موقع و در چه 
شرایطى چنین مسایل مهمى را مطرح کنند. متاسفانه بسیارى 
از همکاران ما در بخش مشاوره پیش از ازدواج که اتفاقا عالى هم 
کار مى کند، بخش مشاوره جنسى را نادیده مى گیرند. در حالى 
که مهم ترین بخش، همین قسمت است؛ البته طرح این موضوع 
جایگاه خاص خودش را دارد و درست نیست در جلسه اول و دوم و 
سوم خواستگارى، چنین مسایلى مطرح شود. رابطه دو نفر باید تا 
حدى پیش برود و ابتدا ارزش هاى اقتصادى، مذهبى، خانوادگى، 
اخلاقى و ...مشخص شود بعد از رسیدن به تفاهم در این زمینه، در 
ارتباط با مسایل جنسى صحبت شود. البته بهتر است مستقیما 
در این زمینه سوال نشــود. مشــاوره هاى قبل از ازدواج بعد از 
چند جلسه، زمینه را براى طرح این مســئله فراهم مى کنند. 
وقتى فردى به صورت مستقیم آن هم در ابتداى آشنایى از این 
مسایل از زن مى پرسد، صورت بدى دارد. زن احساس مى کند 
که نگاهى شىء گونه به او مى شود و این برخورد ممکن است او را 
دلزده کند. مسایل مذهبى، اقتصادى، فکرى و فرهنگى اصولا در 
مشاوره هاى پیش از ازدواج به صورت دونفره با حضور زن و مرد 
برگزار مى شود، اما طرح مســایل جنسى و بررسى این مورد که 
مرد و زن داراى اختلالات و انحرافات جنسى نباشند و آیا اصلا 
با یکدیگر مى توانند هماهنگ باشند یا نه در جلساتى جداگانه با 

حضور هر یک برگزار مى شود.

 پدرام: البته طرح این مسایل معیار خاصى ندارد. در فرهنگ ما 
زنى که خود را در رابطه جنسى سرد تعریف کند، نگاه مثبت ترى 
به آن مى شــود و اصلا ارزش تلقى مى شود. مسلما متناسب با 
این فرهنگ حتى اگر مرد در جلسه خواستگارى در این زمینه 
از زن سوال بپرسد به پاسخ واقعى دست پیدا نخواهد کرد. باید 
فرد واقعا بــه اولویت بندى نیازهایش بپردازد و براى شــناخت 
بیشتر خودش تخمین بزند که واقعا نیاز جنسى چه اندازه برایش 
اهمیت دارد. این موضوع به فرد کمک مى کند شناخت بیشترى 
از خود داشته باشد. خودشناسى و شناخت جنس مخالف هر دو 
اهمیت دارد. اگر انتظارات افراد متناسب با جنسیت و شخصیت 
فرد مقابل مطرح شود خیلى از مشکلات کمتر مى شود. خشونت 

و پرخاشگرى کاهش مى یابد. 
در پایان دکتر پدرام براى مدیریت خشــونت زنان علیه مردان 
آنان را توصیه به آموختن مهارت کنترل خشــم و مهارت هاى 
ارتباطى کرد. اینکه افراد یاد بگیرنــد در روابط خود با دیگران و 
خصوصا همسرشان نه منفعلانه عمل کنند و نه پرخاشگرانه، نه 
التماس کند و نه اینکه خشونت به خرج دهد. اگر فرد از همسر 
خود انتقادى دارد بسیار محترمانه در چهارچوب فرهنگ، آن را 
بیان کند. پدرام در ادامه افزود: عشق به معناى تملک انسان دیگر 
نیست. عشق به معناى در قفس انداختن انسان دیگر نیست. عشق 
به معناى همسفر بودن و هم نفس بودن است. عشق به معناى 
مراقبت و مشارکت در یک ارتباط است. وقتى مرد یا زنى بخواهد 
ارباب بودن خود را به دیگرى اثبات کند، اینجاست که خشونت ها 
آغاز مى شــود. پدرام در ادامه افزود: زنان در صورت مشــکل با 
همسرانشان نباید از فرزندان خود به عنوان سپر دفاعى بهره ببرند 
و علیه پدر خانواده تیم تشکیل دهند؛ چرا که اجازه ارتباط سالم 
به فرزندان و پدر خانواده ندادن و مانع شدن در این زمینه، خود 
نوعى خشونت است. نه مرد باید خود را صاحب زن بداند و نه زن 
باید خود را مالک شوهر! حتى نفرینى که زن مدام به خودش و 
شوهرش مى کند، نمادى از خشونت هاى روانى تلقى مى شود که 
جو خانواده را مسموم مى کند. دکتر طباطبایى نیز اظهار داشت: 
هر نوع کمرنگ شــدن در مبادلات عاطفى و احساسى، منجر 
خواهد شد به نظام مدیریتى، دستورى و در نهایت خشونت. زن 
و شوهر باید در ایجاد سه عامل براى یکدیگر تلاش کنند: امنیت، 
حمایت و آرامش روانى وقتى قادر به ارایه این سه عنصر به یکدیگر 
نباشد فرد مقابل احســاس ترس و ناامنى مى  کند و متوسل به 

خشونت مى شود.

در میزگرد نسل فردا بررسى شد: 

خشونت زنان علیه مردان!

ناآراستگى دایمى زن، نمادى از خشونت علیه همسر
  تیمورى: اگر خشونت را به دو دسته نرم و سخت تفکیک کنیم، 
متوجه مى شــویم که علیه مردان هم خشونت هاى زیادى اعمال 
مى شود. محروم کردن مرد از زیبایى هایى که در وجود همسرش 
نهاده شده، خصوصا در ارتباط با مردانى که به لحاظ اخلاقى و دینى 
پایبندى هاى خاصى به یک سرى از اصول دارند و مقید هستند که 
خارج از حریم خانواده، نیازهایشان را تامین نکنند، نوعى خشونت 
است. چرا باید براى یک مرد دیدن زیبایى هاى همسر قانونى اش، 
تبدیل به آرزو شــود؟ برخى از زنان بهترین لبــاس ها و زیباترین 
آرایش ها را براى مجالس زنانه و مهمانى هاى زنانه و حتى رفتن به 
بیرون از خانه تدارك مى بینند، اما به زیبا بودن براى همسر خود 
چندان توجهى نشان نمى دهند. نادیده گرفتن همسر و مرد زندگى، 
خود مصداقى از خشونت نرمى است که زن علیه مرد اعمال مى کند.

به قتل رساندن شوهر، مصداق شدید خشونت
   پدرام: ما باید میان همسرآزارى و خشونت علیه همسر، تمایز 
قائل شویم. وقتى که صحبت از خشونت مى شود، آنچه که در ذهن 
تداعى مى شود، در واقع برخورد فیزیکى و جسمانى است ولى وقتى 
صحبت از همسرآزارى مى شود، این موضوع وارد ابعاد ظریف ترى 
خواهد شد. پرخاشگرى منفعلانه هم نوعى از همسرآزارى است. ما از 
زن به عنوان یک جنس لطیف، انتظار رفتارى متناسب با این ویژگى 
ذاتى اش را داریم. همین موجود لطیف، وقتى قهر طولانى داشته 
باشد، وقتى تبعیض قائل شود در حال آزار رساندن روانى همسر خود 
است. بین خشونت فیزیکى مردان و تحقیر روانى و شخصیتى زنان، 
ارتباط وجود دارد. گاه این خشونت فیزیکى به دنبال تحقیر هاى 
کلامى مداوم یک زن حادث مى شــود، اما همسرآزارى به صورت 
جسمانى که در گذشته خیلى کمتر بود، امروز از جانب زنان بیشتر 
اعمال مى شود. زنانى که روى شــوهر خود دست بلند مى کنند و 
مرتکب پرخاشگرى فیزیکى مى شــوند. زنى که شیئى را از شدت 
پرخاشگرى و عصبانیت به سمت شوهرش پرتاب مى کند و مسبب 
آسیب رسانى به همسرش و حتى مرگ او مى شود. بارزترین مصداق 
شدید خشونت علیه مردان به قتل رساندن شوهر به دست زن است 
که عمدتا این اتفاق در پى خیانت زن و با همدستى مردى دیگر اتفاق 
مى افتد. برخى اوقات خشــونت زن علیه مرد، بعد اقتصادى پیدا 
مى کند. ما زنانى را داریم که خشم خود را علیه شوهرشان با تخریب 
لوازم منزل و مراقبت نکردن از اموالى که نزد آنان به امانت سپرده 
شده است و خرج تراشى هاى بى مورد، تخلیه مى کنند که این هم 
نمادى از خشونت زنان علیه مردان است. بعد دیگرى هم وجود دارد 
و آن خشونت جنسى است. وقتى نظام قدرت در خانواده را بررسى 
مى کنیم، به این موضوع پى خواهیم برد که یکى از قدرت هاى زن، 
قدرت و توانایى جنســى اوســت. زنان هم در کنترل میل جنسى 
قدرتمند تر هســتند و هم در اجراى یک رابطه جنسى از توانایى 
بهترى برخوردار هستند. همین میزان قدرت و توانایى، سبب شده 

گاه زن از این حربه براى تنبیه مرد بهره ببرد.

نگاه طنزآلود به خشونت زنان علیه مردان
  عشقى: در جامعه عموما به خشــونت علیه مردان (مخصوصا 
خشــونت زن علیه مرد) با نگاهى طنزآلود نگریسته مى شود. این 

موضوع اکثرا به حالت نامرئى و پنهان باقى مى ماند. حتى در ویکى 
پدیا آمار خشــونت فیزیکى که علیه مردان اعمال مى شود، دقیقا 
مشخص نیست. شــاید یکى از دلایلش، ویژگى شخصیتى مردان 
است که دلشان مى خواهد خود را جنس برتر قلمداد کنند. بنابراین 
گزارش خشونت هایى که از جانب یک زن به آنان اعمال مى شود، 
براى آنها نشــانه ضعف اســت و از دادن چنین گزارشى، احساس 
شرمندگى و خجالت مى کنند. نکته دیگر این است که مردها خلاف 
زنان خیلى اهل صحبت کردن در مورد مشکلاتشان نیستند. این در 
حالى است که یک زن وقتى برایش اتفاقى مى افتد، حداقل چندین 
نفر را از بروز آن اتفاق مطلع مى سازد تا بتواند حمایت آنان را جلب 
کند. خصوصا اینکه عرف و موارد فرهنگى وجود دارد که به مردان 
به اصطلاح "زن ذلیل" نگاه مساعدى ندارد؛ بنابراین مردان خصوصا 
خشونت هاى فیزیکى را چندان گزارش نمى کنند. حتى در پزشکى 
قانونى نیز زمانى که یک مرد نسبت به خشونت فیزیکى که همسرش 
علیه او اعمال کرده اســت، گزارش مى دهد کاملا نگاه متفاوت و 
پیگیرى متفاوت و کمترى در مورد او نسبت به یک زن آسیب دیده 
انجام مى شود. همانطور که آقاى دکتر پدرام فرمودند تخریب اموالى 
که مرد خریدارى کرده اســت هم، یکى از مکانیسم هایى است که 
برخى زنان براى تخلیه خشم خود به کار مى برند. مثلا زنى متوجه 
شده که همسرش در مورد یخچال حساسیت ویژه اى دارد و بارها 
همسرش به او گفته است که اگر یخچال خانه خراب شود، توانایى 
مالى خرید یک یخچــال دیگر را ندارد با این وجــود زن هر بار که 
از دست همسرش عصبانى مى شود، خشــم خود را با کوبیدن درِ 
یخچال تخلیه مى کند! حتى همین مورد هم نمادى از خشــونت 
اســت. خرید هاى غیر ضرورى که زن به صورت تکانشى و به دلیل 
عصبى کردن مرد مدام انجام مى دهد؛ خصوصا امروزه که به دنبال 
کشیدن کارت عابر بانک، پیام هایى از بانک به دارنده کارت ارسال 
مى شــود. زن با خرید کردن هایش با کارت همسر، تنها درصدد 
ارسال این پیام ها به شوهر و هر چه بیشــتر عصبى کردن اوست. 
وقتى زن نتواند هیجانات منفى خود را با گفت و گو با همســرش 
به خوبى مدیریت کند، ممکن است متوسل به چنین سبک هایى 
شود که هم تخلیه هیجانى در خود او صورت بگیرد و هم مرد را به 
صورت غیر مستقیم آزار بدهد. اجرا گذاشتن مهریه و نفقه هم که از 
ابزارهایى است که برخى از زنان به خوبى از آن براى خشونت هاى 
غیر فیزیکى علیه مردان بهره مى برند. هر چند مهریه و نفقه حق 
زن است ولى شــیوه مطالبه آن، گاهى به نحوى است که مرد را در 

شرایط بدى قرار مى دهد.

مردان و پناهگاهى به نام غار تنهایى
  طباطبایى: خشونت ابعاد گسترده اى دارد. طعنه و کنایه زدن و 
متلک گفتن هم نوعى خشونت است.وقتى زنى همسر خود را مورد 
بى مهرى عاطفى قرار مى دهد و قلب او را مى شکند، در واقع در حال 
خشونت کردن علیه اوست! بســیارى از طلاق هاى عاطفى که در 
خانواده اتفاق مى افتد مصداق عینى خشونت است. بسیارى از مردان 
که درگیر طلاق عاطفى هستند مردان شکست خورده اى هستند 
که نمى توانند دردشان را براى کسى بگویند. مردان سرخورده اى 
که عشق هاى سرشار اوایل زندگیشان که از سوى همسر دریافت 
مى کردند، تبدیل شده است به بازجویى، کنترل هاى مداوم، تحقیر 
و توهین! زنى که روزى عشق آن مرد بود، امروز تبدیل شده است 
به یک مادر دوم و بازجویى که مــدام او را کنترل مى کند که کجا 
رفتى؟ با چه کسى رفتى؟ و ... پیام هاى خشونت آمیز نرمى که مدام 

از جانب زن مخابره مى شود و این مسئله سبب مى شود مرد به سمت 
اشخاص دیگر و فضاهاى دیگرى برود که او را تایید مى کنند. او را 
بازجویى نمى کنند. بسیارى از طلاق ها به دلیل عدم روابط درست 
و گرم جنسى میان زن و شوهر است. عدم تفاهم جنسى که سبب 
خشونت هایى مى شود. اینکه زن مدام به همسرش بگوید: «به من 
دست نزن!»، «از کنار من دور شو»، «دلم نمى خواهد مرا در آغوش 
بگیرى» و ... این مرد باید مشکلش را براى چه کسى بازگو کند؟! چه 
طور مى تواند به کسى از خصوصى ترین مشکلات زندگى زناشویى 
اش درد و دل کند؟! بنابراین مجبور است سکوت کند و به درون غار 
تنهایى اش فرو برود. خانم دکتر عشقى بسیار درست بیان کردند. 
زنان راحت تر در مورد مشکلاتشــان نزد دوســت و آشنا صحبت 
مى کنند. زنان معمولا حلقه حمایتى دارند که در چنین شرایطى به 
داد آنها مى رسد. زنان تلفن را بر مى دارند و سریع با درد و دل کردن، 
خود را تخلیه مى کنند، اما مردان نمى توانند با این سهولت آن هم از 
مشکلاتى که در روابطشان با همسر دارند، صحبت کنند و این فرو 
رفتن ها در غار تنهایى و ســکوت کردن هاى دایمى، روح و روان و 

جسمشان را تخریب مى کند. 

خشونت: عصبانیت مدیریت نشده
 پدرام: زنان از پرخاشگرى هاى منفعلانه خیلى خوب استفاده 
مى کنند. زن لباس زیبایى را که شوهرش به او هدیه داده است، بر 
تن نمى کند تا تلافى پول ندادن هاى شوهرش را در بیاورد. زن درِ 
اتاق خواب را مى بندد یا خود را به خواب مى زند تا با شوهرش تماس 
نداشته باشد. زن غذا نمى پزد و به کارهاى منزل رسیدگى نمى کند. 
اینها تماما همان پرخاشگرى هاى منفعلانه اى است که برخى از 
زنان در مقابل شوهرشان از آن استفاده مى کنند. نکته جالب تر این 
است که زن با همین برخوردهاى منفعلانه، مرد را عاصى مى کند 
و وقتى مرد بر ســر او فریاد مى کشــد، او را دیوانه و روانى خطاب 
مى کند!!! قصه از آنجا آغاز مى شود که ما عشق ورزى را به درستى 
یاد نگرفته ایم. سازى در دست داریم و بدون آنکه آموزش ببینیم، 
خود را نوازنده قابل، تصور مى کنیم. این امکان پذیر نیست. خوش 
آهنگى روابط زناشــویى، نیاز به آموزش و دانســتن در این زمینه 
دارد. هنوز وظایف و مسئولیت هاى زن و شوهر به درستى تعریف 
نشده است. بلوغ عاطفى و فکرى براى ازدواج، لازم ترین و ضرورى 
ترین است. افسردگى، اضطراب، ضعف در کنترل تکانه، بدبینى که 
ناشى از پایین بودن اعتماد به نفس است یا بدبینى ناشى از توهمات 
پارانویایى، ازدواج هاى اجبارى پنهان و آشکار، عدم تناسب جنسى و 
سنى، عدم پایبندى به اصول اخلاقى، مهارت نداشتن در بروز خشم؛ 
اینها تماما منجر به یک زندگى توام با خشونت خواهد شد. همه ما 
گاهى عصبانى مى شویم. عصبانیت یکى از احساسات واقعى ماست؛ 
منتهى نداشتن مهارت در بروز خشم، مشکلات و پیامدهاى منفى 
بعدى را ایجاد خواهد کرد. عصبانیتى که درســت مدیریت نشود، 
تبدیل به پرخاشگرى خواهد شــد. قدرت طلبى زنان و فمینیسم 
هم نقش مهمى در پرخاشگرى علیه مردان دارد. فمینیسم، برخى 
از زنان را به این باور غلط رسانده است که مرد با زن یکى است. این 
در حالى است که زن، گل است و مرد، چنار! این دو در کنار هم زیبا 
هستند و نمود پیدا مى کنند. وقتى زن و مرد جایگاه زنانه و مردانه 
خود را به درستى بشناســند، این قبیل پرخاشگرى ها اتفاق نمى 
افتد! منظورم از مردانه بودن، نرینه بودن نیست. یک مرد مى تواند 
على رغم قدرت جسمانى که دارد، قدرت خود را بسیار لطیف و زیبا 
به همسرش هدیه کند. زن اگر نقش زنانه خود را بپذیرد و مرد هم 

نرینه نشود، هماهنگى بسیار زیبایى بین دو جنس ایجاد مى شود.

عشق ورزى پیامبر به عایشه
 تیمورى: در تعالیم دینى ما آمده اســت که زن و مرد را براى 
آرامش یکدیگر خلق کرده ایم. وقتى در یک خانواده و در میان دو 
زوج، این اتفاق نمى افتد، عکس آرامش اتفاق مى افتد و آن خشونت 
در اشکال مختلف آن است. در ظاهر این مرد است که به دلیل توانایى 
جسمى زیادى که دارد، بر زن غالب است، اما واقعا این طور نیست. 
مردى که طالب زن باشد، با تمام قدرتش مغلوب زن است. پیغمبر 
اسلام با تمام عظمت و مقامى که داشتند و از صحبت کردن ایشان 
همه مدهوش مى شدند، وقتى به عایشه مى رسید، از او مى خواست 
تا با او سخن بگوید و به او آرامش بدهد. حتى پیغمبر با آن جایگاه 
و جبروت به مهربانى و لطافت یــک زن نیاز دارد تا بخش مهمى از 
فشارهاى روحى و روانى او توسط آن زن آرامش پیدا کند. این نقش 

آفرینى توسط زن، چه اندازه اهمیت دارد. 

گدایى محبت و خشونت در نبود عشق
  طباطبایى: بله زن ها از طریق گرفتن نوازش و تایید توسط مرد، 
احساس آرامش مى کنند، پر مى شوند و احساس ارزش مى کنند. 
پژوهش ها نشان مى دهد این تاثیرگذارى زمانى بیشتر است که آن 
مرد، همسر زن باشد. موضوع این است که این شوهرها یاد نگرفته اند 
این تایید و نوازش را چگونه به زن ها نشــان دهند؛ بنابراین دچار 
تعارض مى شــوند. همین زن و شــوهر قبل از ازدواج و در مرحله 

آشنایى، عاشق و معشــوق یکدیگر بودند. چه طور شده است که 
به یکباره پس از ازدواج این حس عشــق بدل به احســاس نفرت، 
پرخاشگرى و خشونت شده اســت؟! وقتى احساس عشق بدل به 
نفرت شود، ارتباط زن و مرد شکل دیگرى خواهد یافت. طلب عشق 
تبدیل به گدایى عشق و محبت خواهد شد. به قیمت تخریب یکدیگر 

و پنجه انداختن به روح یکدیگر!

 عشقى: این مســئله که دکتر پدرام فرمودند که فمینیسم و 
قدرت طلبى زنانه، باعث بروز یک سرى پرخاشگرى ها شده است؛ 
معتقدم خیلى در جامعه فعلى ما این پرخاشگرى ها نشأت گرفته 
از تفکرات فمینیستى نیست. جامعه ما خیلى ساختار فمینیستى 
ندارد. مشکل این است که ما در نقش هاى جنسیتى یک تغییر نقش 
از نقش هاى سنتى به نقش هاى آندروژنى داشته ایم. ما در شرایط 
امروزمان با نوعى تعارض نقش مواجه هستیم. افراد جامعه ما هنوز 
به درستى نمى دانند زنانه بودن و مردانه بودن یعنى چه؟ بله نقش 
هاى مربوط به زنانگى و مردانگى سنتى، کاملا مشخص است. زنان ما 
امروز به دانشگاه رفته اند، شاغل شده اند و دیگر در قالب نقش هاى 
سنتى نمى توانند به صورت صد درصد قرار بگیرند. اینجاست که ما 
وارد نقش هاى آندروژنیسم خواهیم شد. مردان امروز هم در کارهاى 
خانه مشارکت دارند و حتى آشپزى هم مى کنند. زنان هم به مانند 
مردان وارد جامعه شده و بخشى از چرخه اقتصاد جامعه و خانواده 
را بر عهده گرفته اند. بنابراین امروز با یک در هم ریختگى نقش هاى 
جنسیتى رو به رو هستیم. امروز یک زن دقیقا نمى داند وقتى بخواهد 
زنانگى کند، دقیقا باید چگونه رفتار کند! بسیارى از زنان این گلایه را 
دارند که در پارادوکس و تناقض بزرگى در این ارتباط گیر کرده اند. 
آنها مى گویند از یک طرف جامعه از ما مى خواهد که زنانه و لطیف 
باشیم؛ از طرف دیگر همان فضاى اجتماعى از ما مى خواهد که قوى 
باشیم، مستقل باشیم، مردانه عمل کنیم و در فرآیندهاى اقتصادى 
کشور، مشارکت جدى داشته باشیم. خصوصا در شرایط فعلى که 
مردان با وجود مشکلات اقتصادى، قادر به گرداندن چرخ زندگى به 
تنهایى نیستند. زنان ما واقعا دچار پاردوکس اند! و واقعا نمى دانند 
نقش زنانه در معناى امروزى آن به چه معناست! در این میان، فضا 
براى سوء استفاده باز مى شــود. افراد ما در چنین جامعه اى که نه 
سنتى مطلق است و نه مدرن مطلق، هر کجا که نفع خود را در سنتى 
بودن ببیند، خود را اینگونه معرفى مى کند و بالعکس هر کجا منافع 
خود را مدرن بداند، خود را انسانى مدرن تلقى مى کند و همین عامل 
خصوصا در روابط زناشویى، خشونت هایى را ایجاد مى کند. مثلا یک 
زن از آن بخش مدرن بودن که همان اختصاص وقت خانه دارى او 
به اشتغال بیرون از خانه است، بهره مى برد و درآمد کسب مى کند، 
اما موقع خرج کردن درآمدش که مى شود تبدیل به یک زن سنتى 
مى شود که قرار نیســت ریالى از آن پول را در خانه و خانواده خرج 
کند! این یعنى همان التقاط سنت و مدرنیته به نفع زنان! یا مثلا مى 

خواهد مدرن ازدواج کند و سنتى مهریه و نفقه اش پرداخت شود!

طنازى هاى زنانه، رفتار کودکانه نیست!
  پدرام: ما تعریف درســتى از عشــق میان زن و مــرد نداریم. 
کمااینکه حتى طنازى زنانه با رفتارهاى کودکانه اشتباه گرفته مى 
شود. بسیارى از زنان در جامعه ما وقتى مى خواهند براى شوهرشان 
عشوه گرى و طنازى کنند، شروع مى کنند به کودکانه حرف زدن! 
وقتى یک مردى مى خواهد نشــان دهد که مردانگى قوى اى دارد 
شروع مى کند به خشن رفتار کردن! وقتى همان زن مى بیند که از 
نقش زنانه خود به معناى کودکانه نتیجه نگرفته است شروع مى کند 
به اعمال خشونت! این زن چون نقش خود را درست بلد نیست و کام 
او برآورده نمى شود و براى اینکه از نقش خود سودى نبرده شروع مى 
کند بر اساس تئورى ناکامى به پرخاشگرى. در جامعه ما حتى نقش 
ها و رفتارهاى مردانه هم درســت تعریف نشده است؛ مردانه رفتار 
کردن یعنى ما شکوه و صلابت مردانه را با خشونت اشتباه نگیریم. 
نشان دادن مردانگى در زندگى زناشویى؛ یعنى بارى از دوش همسر 
برداشتن. زنان ما نیز ظریف بودن را با ضعیف بودن اشتباه گرفته اند.

زنان ما گرفتار در پارادوکس انتظارات
 عشقى: نکته اى که در ادامه بحث تناقضاتى که زنان ما در جامعه 
درگیر آن هستند باید بگویم این است که سکسى بودن و طناز بودن 
زنان در جامعه ما، بار منفى دارد. یک عمر از دختران ما خواسته مى 
شود که چنین رفتارهایى نداشته باشند. حال همین دختر ازدواج 
مى کند و از او مى خواهند سکسى و طناز باشد. همین دختر چون در 
گذشته این رفتار را یاد نگرفته است و یکدفعه از او مطالبه مى شود، 

طبیعتا رفتار کودکانه را با طنازى اشتباه خواهد گرفت.

 پدرام: ما یک طنازى داریم و یــک اغواگرى. باید میان این دو 
تفاوت قائل شد. اغواگرى یک رفتار تصنعى و نمایشى غلط است. 
یک نوع فریب زدن است. ما رفتار جنسى را بلد نیستیم. ما هنوز نمى 
دانیم رفتار زنانه و مردانه چه ویژگى هایى را دارد و شکل کلامى و 
رفتارى آن به چه صورت است! از یک طرف از زن مى خواهیم لطیف 
باشد و از طرف دیگر در ادبیات بومى ما گاهى گفته مى شود فلان 

زن خودش یک پا مرد است! ما هنوز این نگاه تحقیر آمیز را نسبت 
به زن در ادبیات و گفتمان هاى روزمره خود داریم. زن هم در چنین 
شرایطى براى اثبات خود، کجراهه خواهد رفت و ممکن است براى 
نشان دادن قدرت خود به خشونت علیه شوهرش متوسل شود. این 
خشونت هم همیشه فیزیکى نیست گاهى زن، چراغ خاموش این 
خشونت را علیه مرد اعمال مى کند. زنى که به ظاهر خود رسیدگى 
نمى کند و مى گوید دلم نمى خواهد به خاطر تو مرتب و زیبا باشم! 
زنى که ظاهرش در بیرون از منزل زیبا و آراسته تر از منزل است و 
شوهرش برایش اهمیت ندارد اینها همه خشونت نرمى است که زن 
علیه همسرش اعمال مى کند. گاهى این آموزه هاى غلط اجتماعى و 
خانوادگى و حتى آموزشى است که سبب مى شود دختران ما تصویر 
نامطلوبى از جنس مخالف خود داشته باشند. اینکه به جاى آموزش 
صحیح ارتباط با جنس مخالف، براى دور کردن دختران از آسیب 
هاى احتمالى ناشى از ارتباط نادرست با جنس مخالف درمدرسه 
توسط یک معلم به دانش آموزان دختر مدام گفته شود که مردها بد 
هستند! مردها خطرناك هستند! مى تواند منجر به تصور منفى غیر 
واقع بینانه و حتى خشونت آمیز همان دختر نسبت به مردان شود. 
من مراجعى داشتم که دختر با پدر خود یک ماه بود حرف نمى زد! 
به خاطر همین آموزش هاى غلطى که در مدرسه به او انتقال داده 
بودند. وقتى چنین چیزى در مدرسه به دختران ما آموزش داده مى 
شود، فرد این آموزه غلط را یک ارزش تلقى مى کند و همین آموزه 
غلط در زندگى آینده دختر و زندگى زناشویى، او را با مشکل رو به 

رو خواهد ساخت.

  عشقى: بله آموزش جنسى که به دختران ما داده مى شود یک 
آموزش واقع گرایانه، کلى و جامع براى تمام دوران زندگیشان نیست. 
براى اینکه دختر را حفظ کنند، از کودکى به او گفته اند که "مردان 
بد هستند!"، "مردان تو را تنها براى تن و جسمت مى خواهند!"، "تو 
یک ابزارى براى رفع نیازهاى جنسیشــان!" "مردها گرگند و قصد 
سوء استفاده از تو را دارند" "مردها از تن تو استفاده کرده و مثل یک 
دستمال یک بار مصرف تو را دور مى اندازند"  و ...مغز دختران ما پر 
است از چنین جملاتى که از همان کودکى  به آنها گفته شده. حال 
با این تصور همان دختر بزرگ مى شود و تصمیم به ازدواج با یکى از 
همان مردانى را دارد که عمرى به عنوان ابلیس و عامل خطر از سوى 
خانواده ها در ذهن دختر تعریف شده بود؛ در عرض یک مدت کوتاه 
والدین تلاش مى کنند تمام جملات پیشین را اصلاح کنند حالا به 
او مى گویند: "این مرد خوب و مهربان است" "هر رابطه اى که دلت 
مى خواهد با او داشته باش" و ... براى کسى که عمرى به مفاهیمى 
عادت کرده، واقعا سخت است یک شبه آنها را کنار بگذارد. حتى در 
صورت کنار گذاشتن این قواعد و مفاهیم، فرد احساس گناه مى کند.

  پدرام: بله این استرس و ترس از جنس مخالف، زندگى پس از 
ازدواج را تحت تاثیر قرار خواهد داد. مردى که با 19 گلوله خودکشى 
کرده بود، به خاطر ترســى که همســرش پس از 14 سال زندگى 
مشترك از ایجاد رابطه جنسى با او داشت. 14 سال زندگى مشترك 
در حالى که همسرش هنوز باکره بود و تن به رابطه نمى داد. مردى 
که نمى توانست مشکلش را به کسى بگوید و حتى در پاسخ به سوال 
دیگران که چرا پس از 14 ســال فرزندى ندارید، براى حفظ آبرو 
گفته بود که ما قصد بچه دار شــدن نداریم! این نگاه طردآمیز زن 
که مرد را از داشتن یک رابطه جنسى معقول باز داشت، باعث این 

خودکشى شده بود.

  عشقى: ازدواج به وصال نرســیده! این موضوع که دکتر پدرام 
فرمودند، در جامعه ما وجود دارد. منتهى آمار دقیقى از آن نداریم. 
در بین مراجعینم کسانى هســتند که این مشکل را دارند. کسانى 
که یک هفته اســت ازدواج کرده اند و زیر سقفى مشترك رفته اند 
تا کسانى که 20 سال است ازدواج کرده اند، اما زن همچنان باکره 
است و از داشتن رابطه جنســى کامل امتناع مى کند! بیست سال 
زندگى مشترك بدون فرزند و بدون رابطه جنسى! مراجعى داشتم 
که به دلیل تربیت غلط جنسى که خانواده به او القا کرده بودند، از 
داشتن این رابطه امتناع مى کرد و معتقد بود که وقتى زن بکارتش 
را از دست بدهد، دیگر ارزشــى براى مرد ندارد و او را دیگر دوست 
نخواهد داشت. او این تصور را راجع به مردى داشت که همسر او بود! 
این زن در ناخودآگاهش این موضــوع با قدرت جاى گرفته بود که 
اگر بکارتش را حتى توسط همسرش از دست بدهد، دیگر موجود 
باارزشى نیست که شوهرش دیگر او را دوست ندارد و پدرش دیگر 
او را در خانه راه نمى دهد! گاهى این جامعه و تعالیم غلط فرهنگى 
یک خانواده است که باعث مى شود یک زن خشونت جنسى علیه 

همسرش اعمال کند.

  پدرام: مسایل جنسى، یک فرآیند و پروسه اى است که از آدم و 
حوا تا انسان هاى امروز درگیر آن بوده اند. این مسئله در تمام جوامع 
هم وجود دارد. در یکى از موزه هاى تاریخى هلند، نشان داده شده 
که شوالیه هاى فرانسوى، وقتى به جنگ مى رفتند، لباسى آهنین 
به زنان خود مى پوشاندند و آن را قفل مى کردند تا مطمئن شوند زن 
در نبود آنها با کسى رابطه اى ندارد! حتى اروپایى ها هم این دوره ها 

 وقتى ازخشــونت حرف مى زنیــم، تصویر 
کلیشــه اى که به میان مى آید معمولا چهره 
کودکى معصوم یا زنى در حال گریه اســت که 
مورد ضرب و شتم واقع شده؛ این در حالى است که مردان 
هم موجب آزار و اذیت زنان قرار مــى گیرند. اگر چه آمار 
دقیقى از پدیده نو ظهور«خشونت علیه مردان» وجود ندارد، 

اما در کشور ما خلاف آمریکا ســازمانى با عنوان سازمان 
حمایت ازحقوق مردان هم وجود ندارد. در تقویم هم خلاف 
اینکه روز 25 نوامبر مصادف با 5 آذر از سوى سازمان ملل 
متحد روز جهانى رفع خشونت علیه زنان اعلام شده است؛

 ما شــاهد هیچ تاریــخ و مناســبتى در ارتبــاط با رفع 
خشــونت علیه مردان نیستیم. نســل فردا درمیزگردى 

با حضــور دکتــر احمــد پــدرام روانشــناس، دکتر 
افشــین طباطبایى پژوهشگرمســایل اجتماعى، دکتر 
روناك عشــقى، سکس تراپیســت، رضا تیمورى فعال 
در زمینه جوانــان موضوع خشــونت علیه مــردان را 
بررســى کرده اســت. متن کامــل این گفــت و گو را 

مى خوانید.

دکتر احمد پدرام|  روانشناس
 

نگار 
احمدى

 تبعیض زن در رفتار با خویشاوند مرد، یک بخشى 
از خشونت علیه مردان  است، اما باید بپذیریم که 
بخشى از همین نوع خشونت را زنان خانواده مرد، 
علیه خود مرد اعمال مى کنند. مادر و خواهران 
همسر که مرد را خصوصا اگر تازه ازدواج کرده است، 
در بن بست مضاعف بین همسر و خودشان به عنوان 
خواهر و مادر قرار مى دهند و مرد را مجبور به انتخاب 
مى کنند. خیلى از خشونت هایى که از طرف همسر 
وارد مى شود، علتش همین عامل واسطه اى دخالت 
هاى مادر شوهر و خواهر شوهر است که نهایتا دود 
آن به چشم خود مرد خواهد رفت

به غیر از برخوردهاى خودخواهانه که برخى زنان 
در قبال مردان دارند که نهایت منجر به خشونت مى 
شود، ما زن هایى را هم داریم که به دلیل فشارهاى 
اقتصادى و فقر، به دلیل فشار هاى اجتماعى، 
محرومیت ها و تبعیض ممکن است دست به خشونت 
علیه یک مرد بزنند. ما باید به دنبال راهکارهاى 
عمیق ترى باشیم. عشق، کلمه بسیار وسیعى است. 
برخى به اشتباه مى گویند «عشق که بیاید، همه 
مشکلات حل مى شود» ولى واقعیت چیز دیگرى 
است «عشق هرگز کافى نیست!»

 رضا تیمورى |  فعال در زمینه جوانان

در تعالیم دینى ما آمده است 
که زن و مرد را براى آرامش 
یکدیگر خلق کرده ایم. 
وقتى در یک خانواده و در 
میان دو زوج، این اتفاق 
نمى افتد، عکس آرامش 
اتفاق مى افتد و آن خشونت، 
در اشکال مختلف آن است  

 دکتر افشین طباطبایى | پژوهشگرمسایل اجتماعى

درجامعه عموما به خشونت 
علیه مردان با نگاهى 
طنزآلود نگریسته مى شود، 
این موضوع اکثرا به حالت 
نامرئى و پنهان باقى مى ماند

 دکتر روناك عشقى |  سکس تراپیست

خیلى از خشونت هایى که از 
طرف همسر وارد مى شود، 
علتش همین عامل 
واسطه اى دخالت هاى مادر 
شوهر و خواهر شوهر است  

 
باید میان همسرآزارى 
و خشونت علیه همسر 
تمایز قائل شویم، 
پرخاشگرى منفعلانه 
هم نوعى از همسرآزارى 
است 
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را با چنین تصوراتى در ارتباط با مسایل جنسى زنان گذرانده اند؛ 
البته باید پذیرفت که در کشور ما یک آموزش افراطى و تفریطى 
در ارتباط با ارتباط جنســى دختران ما وجود داشته است. این 
افراط و تفریط آموزش ها، مربوط به قبل و بعد از ازدواج اشتباه 
است. آموزش ما در ارتباط با نحوه طنازى زن پس از ازدواج، غلط 
است. مراجعى داشــتم که دو روز پس از ازدواج، شوهرش، از او 
دلزده شده بود. بررسى که کردم متوجه شدم مادر این دختر به 
او گفته بود پس از ازدواج همسرت به تو حلال است و مى توانى 
برهنگى کامل را با او تجربه کنى و این دختر پس از ازدواج در این 
مورد سرعت به خرج داده بود نابخردانه بدون در نظر گرفتن حیاى 
ذاتى یک زن و بدون هیچ گونه طنازى،  مسبب دلزدگى همسر 
خود شده بود. این افراط و تفریط در حالى صورت مى گیرد که به 
دلیل اعتقادات مذهبیمان ناگزیر نمى توانیم بسیارى از این ریزه 
کارى هاى ظریف در ارتباطات زناشــویى را از طریق رسانه ها و 
سریال هایمان به مردم نشان دهیم. در فیلم هاى ما نهایتا این طور 
نمایش داده مى شود که زن و شوهر به اتاق خواب مى روند آن هم 
با روسرى که زن بر سر دارد. شیوه درست عشق ورزى زن و مردى 
که یکدیگر را دوست دارند را نمى توانیم به نمایش درآوریم و افراد 
گونه هاى ناسالم آن را از شبکه هاى ماهواره اى تماشا مى کنند که 
تنها سطح توقع جنسى افراد را به صورت غیر واقع بینانه افزایش 
مى دهد و چون نمى توانند نیازهاى یکدیگر را رفع کنند، متوسل 
به خشونت هاى پنهان و آشکار خواهند شد؛ البته ما مى توانیم 
آموزه هایى در کارگاه هاى آموزش جنسى داشته باشیم که رفتار، 
کلام و نجواهاى عاشقانه را به زوجین یاد دهند. دختران ما باید 

از مدرسه و در چارچوب اخلاق و حیا این مسایل را یاد بگیرند.

تبعیض زن در رفتار با خویشاوندان مرد
 طباطبایى: مسئله این است که براى بسیارى از خشونت هایى 
که در خانواده اعمال مى شــود قانونى وجود نــدارد. خصوصا 
خشونت هاى نرمى نظیر متلک گفتن، کنایه زدن، تحقیر کردن 
مرد توسط زن. براى هیچ کدام اینها قانونى وجود ندارد ولى وقتى 
همین عوامل باعث واکنش مرد شــود و او را وادار به درگیرى و 
خشونت فیزیکى کند قانون سر و کله اش پیدا مى شود! در صورتى 
که تفاوت این دو در این است که در تحقیر، روح مرد بیشتر زخمى 
مى شود و در واکنش فیزیکى، جسم زن! تحقیر را نمى شود مانند 
کبودى صورت در پزشکى قانونى اثبات کرد. شکل دیگر خشونت 
زن علیه مرد تبعیضى اســت که زن نسبت به خویشاوندان مرد 
در مقایسه با خویشــاوندان خود در رفتار و حتى پذیرایى از آنها 
نشان مى دهد. شکستن حرمت مرد نزد فرزندان، مقایسه مرد 
با مردان دیگر جلوى فرزندان، بازجویى هاى دایمى، شک هاى 
دایمى به مرد و متهم کردن او به خیانت و ... همه خشونت هایى 
است که به شکلى ظریف اعمال مى شــود و قابل اثبات کردن

 نیست.

زنان خانواده مرد و خشونت علیه مرد
 عشقى: بله تبعیض زن در رفتار با خویشاوند مرد، یک بخشى 
از خشونت علیه مردان  است، اما باید بپذیریم که بخشى از همین 
نوع خشونت را زنان خانواده مرد، علیه خود مرد اعمال مى کنند. 
مادر و خواهران همســر که مرد را خصوصا اگر تازه ازدواج کرده 
است، در بن بست مضاعف بین همسر و خودشان به عنوان خواهر 
و مادر قرار مى دهند و مرد را مجبور به انتخاب مى کنند. خیلى 
از خشونت هایى که از طرف همسر وارد مى شود، علتش همین 
عامل واسطه اى دخالت هاى مادر شوهر و خواهر شوهر است که 
نهایتا دود آن به چشم خود مرد خواهد رفت. مداخله خانواده جزء 
عوامل مهم طلاق تلقى مى شود. جالب این است که این دخالت 
هم بیشتر از جانب خانواده مرد است و نه زن! این دخالت ها و وادار 
کردن مرد به انتخاب همسر یا مادر و خواهر، مرد را در وضعیت 
بدى به لحاظ روانى قرار مى دهد. این خشــونت یک خشونت 
تیمى و گروهى زنانه است که علیه مرد اعمال مى شود. خشونت 
واسطه اى که زن را تحریک به پرخاشگرى خواهد کرد. مرد در این 
میان در جنگ قدرت زنانه چند زن  گیر کرده است که تمایل به 

کسب محبت یک مرد دارند. 

عدم درك مردان از تغییرات متابولیسمى ماهانه در زن
  طباطبایى: وقتى ازدواج صورت مى گیرد، باید چه براى مرد 
و چه براى زن، همســر او فرد اول زندگى تلقى شوند تا ازدواج، 
ســالم بماند. نکته دیگر نادیده گرفتن تغییرات فیزیولوژیکى و 
اختلالات متابولیســمى زنان در طول عادت ماهانه شان است 
که مردان بدون در نظر نگرفتن این موضــوع، با زنان رفتار مى 
کنند. مردها در چنین مواقعى بلد نیستند با یک زن که به همین 
دلیل حساس تر شده و حتى افسردگى گرفته است، چگونه رفتار 
کنند. این تغییرات و اختلالات، آن قدر تاثیر گذار است که حتى 
بیشترین قتل ها توسط زنان در همین دوران اتفاق مى افتد. زن 
در این شرایط ممکن است عصبى تر و پرخاشگر تر از قبل به نظر 
برسد و مرد چون این موضوع را درك نمى کند، شروع مى کند 
به واکنش هاى غلط نشان دادن به زن که این موضوع مسئله را 

حادتر مى کند.

ما در رفتار عاشقانه بدجور گرفتاریم!
 پدرام: به غیر از برخوردهــاى خودخواهانه که برخى زنان 
در قبال مردان دارند که نهایت منجر به خشــونت مى شود، ما 
زن هایى را هم داریم که به دلیل فشــارهاى اقتصادى و فقر، به 
دلیل فشار هاى اجتماعى، محرومیت ها و تبعیض ممکن است 
دست به خشونت علیه یک مرد بزنند. ما باید به دنبال راهکارهاى 
عمیق ترى باشیم. عشق، کلمه بسیار وســیعى است. برخى به 
اشتباه مى گویند «عشق که بیاید، همه مشکلات حل مى شود» 
ولى واقعیت چیز دیگرى است «عشــق هرگز کافى نیست!» ما 
باید آموزش رفتار جنسى، فاصله جنسى، همسردارى را از دوران 
کودکى به افراد بدهیم ولى متاســفانه در خانــواده هاى ما این 
مسئله نادیده گرفته مى شود. یک پسر اگر به مادرش بگوید من 
عاشق ماکارونى هستم به شدت از جانب مادرش تعریف و تحسین 
مى شود، اما اگر بگوید عاشق دخترخاله ام هستم، کتک مى خورد. 
ما باید تعریف عشق را آموزش دهیم. باید به افراد یاد بدهیم که 
براى موفقیت در زندگى زناشویى، لازم نیست همسر خودت را 
فتح کنى! برخى افراد ازدواج مى کنند تا یک فرد را تسخیر کنند. 
زوج هاى ما با تصور عشق تشکیل خانواده داده اند، اما آموزه هاى 
عشقى را براى حفظ و بروز این عشق ندیده اند. ما کسانى را داریم 
که عاشقند، اما منهاى سکس! برخى هم تنها به روابط جنسى فکر 
مى کنند منهاى عشق! هر دو اینها یعنى نقص در زندگى زناشویى. 
ما انواع عشق را داریم. زن هایى را داریم که با تصورات بیمارگونه، 
از یک مرد بت ساخته اند. «از رویاهایت آغاز نکن! من آن شهزاده 
سوار بر اسب خواب هاى طلایى تو نیستم. من آن مرد عاشق بى 
عیب با کوله بار هر چه تو مى خواهى، هرگزنبوده ام» وقتى عشق 
تعریف نشده است، سکس و روابط جنسى، تفاهم، غم نان، اعتماد 
تبدیل مى شود به یک معضل! ما هم عشق مدونا را داریم که نوعى 
عشق بیمارگونه است که مرد همسر خود را قدیسه مى داند و به 
همین دلیل اصلا به او دست نمى زند در مقابلش تجاوز به همسر 
را هم داریم زن وقتى مى بیند که توسط همسرش مورد تجاوز 
قرار گرفته است و همســرش بدون رضایت او با او رابطه جنسى 
برقرار مى کند، مطمئنا براى مقابله به مثل با او مرتکب خشونت 
مى شود. دوست داشتن، یاد گرفتنى است. مثل گلى که وقتى 
آن را مى کاریم، نیاز به مراقبت و آبیارى دارد. نیاز به هرس کردن 
علف هاى هرز دور وبرش دارد تا آن گل هر روز رشــد بیشترى 

داشته باشد. ما در رفتار عاشقانه خیلى گرفتاریم! 

تحقیر جنسى مرد و مرگ اعتماد به نفس او 
 عشقى: خشونت جنسى دیگر علیه مردان که اخیرا بسیارى 
از مردها را دچار استرس و اضطراب مى کند، این توقع است که در 
یک رابطه جنسى تمام کارها بر عهده صرفا مرد بیفتد. در گذشته 
یک سرى عقاید غلطى وجود داشت که حق لذت و ارگاسم جنسى 
را براى زن قائل نمى شد، اما امروز شکل این باورهاى غلط تغییر 
کرده و به نوعى از آن طرف بام افتاده است. امروز برخى از زنان، 
بیش از اندازه نرمال و طبیعى به همسر خود فشار مى آورند که 

شوهرشان آنها را به اوج لذت برســاند و این هدف را زن به طور 
کامل به مرد مى سپارد که اشتباه است. زنى که مدام همسرش را 
با این جمله تحقیر مى کند که "تو مرد نیستى چون من در کنار 
تو به لذت نمى رسم!" او را تحت فشــار روانى قرار مى دهد. این 
موضوع از پیشقدمى در رابطه شروع مى شود تا نهایتا رسیدن به 
اوج لذت در یک رابطه. این نوع نگرش و انداختن رابطه جنسى 
به صورت یک طرفه بر مرد، سبب شده امروزه یک اضطراب در 
عملکرد جنسى مردان شایع شــود که مى توان از آن به عنوان 
بزرگ ترین خشونت جنسى علیه مردان نام برد. مرد در چنین 
شــرایطى دچار انزال زودرس و اختلال در نعوظ مى شود چرا؟ 
چون دچار استرس و اضطراب است و اعتماد به نفس خود را در 

ارتباط با زن از دست داده است. 

 پدرام: البته بخشى از این مشکلات هم به خاطر نوع نگاهى 
است که از دوران کودکى در ذهن فرد نهادینه شده و از این ارتباط 
به عنوان گناه یاد شده اســت؛ بنابراین فرد براى رهایى هر چه 

سریع تر از این حس گناه، این عمل را عجولانه انجام مى دهد.

 عشقى: بله این مسئله تاثیرگذار است. ولى ما مردانى را داریم 
که از لحاظ فیزیولوژیک کاملا نرمال و طبیعى هستند ولى توقع 
زن در این رابطه بالاست. زن انتظار دارد در این ارتباط خودش 
یک موجود کاملا منفعل باشد و شوهرش صرفا به راضى کردن 
او بپردازد. مرد تا یک حدى مى تواند همسر خود را راضى کند، 
اگر انتظار زن از مرد بیشتر از آن باشد، واقعا توقع مرد بالاتر است. 
توقعات افسانه اى که این تصور را با خود دارد که یک مرد قوى 
باید بتواند زن را در هر جایى و هر شرایطى، به اوج لذت برساند، 
این توقع افسانه اى روى مردان قوى هم فشــار مى آورد. عدم 
درك دوره ناگدازى توســط یک زن ایجاد مشکل مى کند. یک 
مرد بعد از یک ارتباط جنسى طبیعى، دیگر نمى تواند بلافاصله 
دومرتبه ارتباط جنسى با همسرش برقرار کند؛ واقعا توان رابطه 
دوم بلافاصله براى مرد وجود ندارد. مردان پس از برقرارى ارتباط 
تمایل به خواب آلودگــى دارند. زن بایــد درك کند که پس از 
چنین رابطه اى، مرد بیشتر از 5 دقیقه نمى تواند بیدار بماند در 
مقابل مرد هم باید به موارد احساسى و عاطفى پس از برقرارى 
رابطه جنسى با همسرش، توجه نشان دهد. تمام این موارد نیاز 
به آموزش دارد که متاسفانه در این زمینه، خلاء وجود دارد. در 
این آموزش ها باید به زن و شوهر یاد داده شود که رابطه جنسى 
یک رابطه دو طرفه است که هر دو نفر باید وظیفه لذت رساندن 
به دیگرى را بر عهده بگیرند. ضعــف دانش در این زمینه، باعث 
مى شود یک زن این تصور را داشته باشــد که وظیفه صرفا مرد 
است که او را به لذت برســاند و او در این رابطه نقشى ندارد! باید 
توجه داشت که کاهش قدرت جنسى مرد، منجر به کاهش قدرت 

و عملکرد عاطفى و حتى اقتصادى او خواهد شد.

  طباطبایى: البته در چنین مواردى، مسئله جفت نبودن یک 
زن و مرد و هماهنگ نبودن امیال آنها با یکدیگر است که مشکل 

ایجاد کرده است.

  پدرام: درمردان هر چه قدر سن بالاتر رود، دوران ناگدازه اى 
که خانم دکتر به آن اشاره کرده اند بیشــتر مى شود. مردان از 
سن 16 تا 22 سالگى در اوج غرایز جنسى قرار دارند، اما در این 
دوره اکثرا مجرد هستند که سبب گرایش آنان به خود ارضایى 
مى شود. درهمین دوره است که بار ترس، تحقیر و احساس گناه 
به آنها هجوم مى آورد. مرد در چنین دوره اى، انرژى هاى خود را 
از دست مى دهد و در سن 27- 28 سالگى، ازدواج مى کند ولى 
باورها همان باورهاى گذشته است همراه با احساس گناه و ترس 
که این احساس را به زندگى مشترك خود مى برد که این مسئله، 
یک سیکل معیوب ایجاد مى کند. زنى که به صورت خدادادى از 
میل جنسى بالایى برخوردار است، باید این درك را داشته باشد 
که مرد مانند او نیســت. مرد پس از هر بار رابطه جنسى، نیاز به 
استراحت دارد؛ چون توان برقرارى رابطه دوم را بلافاصله ندارد. 
وقتى زن این مسئله را درك کند، باعث مى شود یک رابطه موفق 
با همسرش داشته باشد. ناکامى در رختخوابش باعث نشود فرداى 
آن شب براى مقابله به مثل، چاى دم نکند! یا غذا نپزد و قهر کند.

پرسیدن مسایل جنسى در خواستگارى آرى یا خیر؟
  عشقى: پرسیدن مسایل جنســى در دوران خواستگارى، 
براى دستیابى به این موضوع که آیا با یکدیگر هماهنگ هستند 
یا نه، لازم است، اما مهم است که افراد بدانند چه موقع و در چه 
شرایطى چنین مسایل مهمى را مطرح کنند. متاسفانه بسیارى 
از همکاران ما در بخش مشاوره پیش از ازدواج که اتفاقا عالى هم 
کار مى کند، بخش مشاوره جنسى را نادیده مى گیرند. در حالى 
که مهم ترین بخش، همین قسمت است؛ البته طرح این موضوع 
جایگاه خاص خودش را دارد و درست نیست در جلسه اول و دوم و 
سوم خواستگارى، چنین مسایلى مطرح شود. رابطه دو نفر باید تا 
حدى پیش برود و ابتدا ارزش هاى اقتصادى، مذهبى، خانوادگى، 
اخلاقى و ...مشخص شود بعد از رسیدن به تفاهم در این زمینه، در 
ارتباط با مسایل جنسى صحبت شود. البته بهتر است مستقیما 
در این زمینه سوال نشــود. مشــاوره هاى قبل از ازدواج بعد از 
چند جلسه، زمینه را براى طرح این مســئله فراهم مى کنند. 
وقتى فردى به صورت مستقیم آن هم در ابتداى آشنایى از این 
مسایل از زن مى پرسد، صورت بدى دارد. زن احساس مى کند 
که نگاهى شىء گونه به او مى شود و این برخورد ممکن است او را 
دلزده کند. مسایل مذهبى، اقتصادى، فکرى و فرهنگى اصولا در 
مشاوره هاى پیش از ازدواج به صورت دونفره با حضور زن و مرد 
برگزار مى شود، اما طرح مســایل جنسى و بررسى این مورد که 
مرد و زن داراى اختلالات و انحرافات جنسى نباشند و آیا اصلا 
با یکدیگر مى توانند هماهنگ باشند یا نه در جلساتى جداگانه با 

حضور هر یک برگزار مى شود.

 پدرام: البته طرح این مسایل معیار خاصى ندارد. در فرهنگ ما 
زنى که خود را در رابطه جنسى سرد تعریف کند، نگاه مثبت ترى 
به آن مى شــود و اصلا ارزش تلقى مى شود. مسلما متناسب با 
این فرهنگ حتى اگر مرد در جلسه خواستگارى در این زمینه 
از زن سوال بپرسد به پاسخ واقعى دست پیدا نخواهد کرد. باید 
فرد واقعا بــه اولویت بندى نیازهایش بپردازد و براى شــناخت 
بیشتر خودش تخمین بزند که واقعا نیاز جنسى چه اندازه برایش 
اهمیت دارد. این موضوع به فرد کمک مى کند شناخت بیشترى 
از خود داشته باشد. خودشناسى و شناخت جنس مخالف هر دو 
اهمیت دارد. اگر انتظارات افراد متناسب با جنسیت و شخصیت 
فرد مقابل مطرح شود خیلى از مشکلات کمتر مى شود. خشونت 

و پرخاشگرى کاهش مى یابد. 
در پایان دکتر پدرام براى مدیریت خشــونت زنان علیه مردان 
آنان را توصیه به آموختن مهارت کنترل خشــم و مهارت هاى 
ارتباطى کرد. اینکه افراد یاد بگیرنــد در روابط خود با دیگران و 
خصوصا همسرشان نه منفعلانه عمل کنند و نه پرخاشگرانه، نه 
التماس کند و نه اینکه خشونت به خرج دهد. اگر فرد از همسر 
خود انتقادى دارد بسیار محترمانه در چهارچوب فرهنگ، آن را 
بیان کند. پدرام در ادامه افزود: عشق به معناى تملک انسان دیگر 
نیست. عشق به معناى در قفس انداختن انسان دیگر نیست. عشق 
به معناى همسفر بودن و هم نفس بودن است. عشق به معناى 
مراقبت و مشارکت در یک ارتباط است. وقتى مرد یا زنى بخواهد 
ارباب بودن خود را به دیگرى اثبات کند، اینجاست که خشونت ها 
آغاز مى شــود. پدرام در ادامه افزود: زنان در صورت مشــکل با 
همسرانشان نباید از فرزندان خود به عنوان سپر دفاعى بهره ببرند 
و علیه پدر خانواده تیم تشکیل دهند؛ چرا که اجازه ارتباط سالم 
به فرزندان و پدر خانواده ندادن و مانع شدن در این زمینه، خود 
نوعى خشونت است. نه مرد باید خود را صاحب زن بداند و نه زن 
باید خود را مالک شوهر! حتى نفرینى که زن مدام به خودش و 
شوهرش مى کند، نمادى از خشونت هاى روانى تلقى مى شود که 
جو خانواده را مسموم مى کند. دکتر طباطبایى نیز اظهار داشت: 
هر نوع کمرنگ شــدن در مبادلات عاطفى و احساسى، منجر 
خواهد شد به نظام مدیریتى، دستورى و در نهایت خشونت. زن 
و شوهر باید در ایجاد سه عامل براى یکدیگر تلاش کنند: امنیت، 
حمایت و آرامش روانى وقتى قادر به ارایه این سه عنصر به یکدیگر 
نباشد فرد مقابل احســاس ترس و ناامنى مى  کند و متوسل به 

خشونت مى شود.

در میزگرد نسل فردا بررسى شد: 

خشونت زنان علیه مردان!

ناآراستگى دایمى زن، نمادى از خشونت علیه همسر
  تیمورى: اگر خشونت را به دو دسته نرم و سخت تفکیک کنیم، 
متوجه مى شــویم که علیه مردان هم خشونت هاى زیادى اعمال 
مى شود. محروم کردن مرد از زیبایى هایى که در وجود همسرش 
نهاده شده، خصوصا در ارتباط با مردانى که به لحاظ اخلاقى و دینى 
پایبندى هاى خاصى به یک سرى از اصول دارند و مقید هستند که 
خارج از حریم خانواده، نیازهایشان را تامین نکنند، نوعى خشونت 
است. چرا باید براى یک مرد دیدن زیبایى هاى همسر قانونى اش، 
تبدیل به آرزو شــود؟ برخى از زنان بهترین لبــاس ها و زیباترین 
آرایش ها را براى مجالس زنانه و مهمانى هاى زنانه و حتى رفتن به 
بیرون از خانه تدارك مى بینند، اما به زیبا بودن براى همسر خود 
چندان توجهى نشان نمى دهند. نادیده گرفتن همسر و مرد زندگى، 
خود مصداقى از خشونت نرمى است که زن علیه مرد اعمال مى کند.

به قتل رساندن شوهر، مصداق شدید خشونت
   پدرام: ما باید میان همسرآزارى و خشونت علیه همسر، تمایز 
قائل شویم. وقتى که صحبت از خشونت مى شود، آنچه که در ذهن 
تداعى مى شود، در واقع برخورد فیزیکى و جسمانى است ولى وقتى 
صحبت از همسرآزارى مى شود، این موضوع وارد ابعاد ظریف ترى 
خواهد شد. پرخاشگرى منفعلانه هم نوعى از همسرآزارى است. ما از 
زن به عنوان یک جنس لطیف، انتظار رفتارى متناسب با این ویژگى 
ذاتى اش را داریم. همین موجود لطیف، وقتى قهر طولانى داشته 
باشد، وقتى تبعیض قائل شود در حال آزار رساندن روانى همسر خود 
است. بین خشونت فیزیکى مردان و تحقیر روانى و شخصیتى زنان، 
ارتباط وجود دارد. گاه این خشونت فیزیکى به دنبال تحقیر هاى 
کلامى مداوم یک زن حادث مى شــود، اما همسرآزارى به صورت 
جسمانى که در گذشته خیلى کمتر بود، امروز از جانب زنان بیشتر 
اعمال مى شود. زنانى که روى شــوهر خود دست بلند مى کنند و 
مرتکب پرخاشگرى فیزیکى مى شــوند. زنى که شیئى را از شدت 
پرخاشگرى و عصبانیت به سمت شوهرش پرتاب مى کند و مسبب 
آسیب رسانى به همسرش و حتى مرگ او مى شود. بارزترین مصداق 
شدید خشونت علیه مردان به قتل رساندن شوهر به دست زن است 
که عمدتا این اتفاق در پى خیانت زن و با همدستى مردى دیگر اتفاق 
مى افتد. برخى اوقات خشــونت زن علیه مرد، بعد اقتصادى پیدا 
مى کند. ما زنانى را داریم که خشم خود را علیه شوهرشان با تخریب 
لوازم منزل و مراقبت نکردن از اموالى که نزد آنان به امانت سپرده 
شده است و خرج تراشى هاى بى مورد، تخلیه مى کنند که این هم 
نمادى از خشونت زنان علیه مردان است. بعد دیگرى هم وجود دارد 
و آن خشونت جنسى است. وقتى نظام قدرت در خانواده را بررسى 
مى کنیم، به این موضوع پى خواهیم برد که یکى از قدرت هاى زن، 
قدرت و توانایى جنســى اوســت. زنان هم در کنترل میل جنسى 
قدرتمند تر هســتند و هم در اجراى یک رابطه جنسى از توانایى 
بهترى برخوردار هستند. همین میزان قدرت و توانایى، سبب شده 

گاه زن از این حربه براى تنبیه مرد بهره ببرد.

نگاه طنزآلود به خشونت زنان علیه مردان
  عشقى: در جامعه عموما به خشــونت علیه مردان (مخصوصا 
خشــونت زن علیه مرد) با نگاهى طنزآلود نگریسته مى شود. این 

موضوع اکثرا به حالت نامرئى و پنهان باقى مى ماند. حتى در ویکى 
پدیا آمار خشــونت فیزیکى که علیه مردان اعمال مى شود، دقیقا 
مشخص نیست. شــاید یکى از دلایلش، ویژگى شخصیتى مردان 
است که دلشان مى خواهد خود را جنس برتر قلمداد کنند. بنابراین 
گزارش خشونت هایى که از جانب یک زن به آنان اعمال مى شود، 
براى آنها نشــانه ضعف اســت و از دادن چنین گزارشى، احساس 
شرمندگى و خجالت مى کنند. نکته دیگر این است که مردها خلاف 
زنان خیلى اهل صحبت کردن در مورد مشکلاتشان نیستند. این در 
حالى است که یک زن وقتى برایش اتفاقى مى افتد، حداقل چندین 
نفر را از بروز آن اتفاق مطلع مى سازد تا بتواند حمایت آنان را جلب 
کند. خصوصا اینکه عرف و موارد فرهنگى وجود دارد که به مردان 
به اصطلاح "زن ذلیل" نگاه مساعدى ندارد؛ بنابراین مردان خصوصا 
خشونت هاى فیزیکى را چندان گزارش نمى کنند. حتى در پزشکى 
قانونى نیز زمانى که یک مرد نسبت به خشونت فیزیکى که همسرش 
علیه او اعمال کرده اســت، گزارش مى دهد کاملا نگاه متفاوت و 
پیگیرى متفاوت و کمترى در مورد او نسبت به یک زن آسیب دیده 
انجام مى شود. همانطور که آقاى دکتر پدرام فرمودند تخریب اموالى 
که مرد خریدارى کرده اســت هم، یکى از مکانیسم هایى است که 
برخى زنان براى تخلیه خشم خود به کار مى برند. مثلا زنى متوجه 
شده که همسرش در مورد یخچال حساسیت ویژه اى دارد و بارها 
همسرش به او گفته است که اگر یخچال خانه خراب شود، توانایى 
مالى خرید یک یخچــال دیگر را ندارد با این وجــود زن هر بار که 
از دست همسرش عصبانى مى شود، خشــم خود را با کوبیدن درِ 
یخچال تخلیه مى کند! حتى همین مورد هم نمادى از خشــونت 
اســت. خرید هاى غیر ضرورى که زن به صورت تکانشى و به دلیل 
عصبى کردن مرد مدام انجام مى دهد؛ خصوصا امروزه که به دنبال 
کشیدن کارت عابر بانک، پیام هایى از بانک به دارنده کارت ارسال 
مى شــود. زن با خرید کردن هایش با کارت همسر، تنها درصدد 
ارسال این پیام ها به شوهر و هر چه بیشــتر عصبى کردن اوست. 
وقتى زن نتواند هیجانات منفى خود را با گفت و گو با همســرش 
به خوبى مدیریت کند، ممکن است متوسل به چنین سبک هایى 
شود که هم تخلیه هیجانى در خود او صورت بگیرد و هم مرد را به 
صورت غیر مستقیم آزار بدهد. اجرا گذاشتن مهریه و نفقه هم که از 
ابزارهایى است که برخى از زنان به خوبى از آن براى خشونت هاى 
غیر فیزیکى علیه مردان بهره مى برند. هر چند مهریه و نفقه حق 
زن است ولى شــیوه مطالبه آن، گاهى به نحوى است که مرد را در 

شرایط بدى قرار مى دهد.

مردان و پناهگاهى به نام غار تنهایى
  طباطبایى: خشونت ابعاد گسترده اى دارد. طعنه و کنایه زدن و 
متلک گفتن هم نوعى خشونت است.وقتى زنى همسر خود را مورد 
بى مهرى عاطفى قرار مى دهد و قلب او را مى شکند، در واقع در حال 
خشونت کردن علیه اوست! بســیارى از طلاق هاى عاطفى که در 
خانواده اتفاق مى افتد مصداق عینى خشونت است. بسیارى از مردان 
که درگیر طلاق عاطفى هستند مردان شکست خورده اى هستند 
که نمى توانند دردشان را براى کسى بگویند. مردان سرخورده اى 
که عشق هاى سرشار اوایل زندگیشان که از سوى همسر دریافت 
مى کردند، تبدیل شده است به بازجویى، کنترل هاى مداوم، تحقیر 
و توهین! زنى که روزى عشق آن مرد بود، امروز تبدیل شده است 
به یک مادر دوم و بازجویى که مــدام او را کنترل مى کند که کجا 
رفتى؟ با چه کسى رفتى؟ و ... پیام هاى خشونت آمیز نرمى که مدام 

از جانب زن مخابره مى شود و این مسئله سبب مى شود مرد به سمت 
اشخاص دیگر و فضاهاى دیگرى برود که او را تایید مى کنند. او را 
بازجویى نمى کنند. بسیارى از طلاق ها به دلیل عدم روابط درست 
و گرم جنسى میان زن و شوهر است. عدم تفاهم جنسى که سبب 
خشونت هایى مى شود. اینکه زن مدام به همسرش بگوید: «به من 
دست نزن!»، «از کنار من دور شو»، «دلم نمى خواهد مرا در آغوش 
بگیرى» و ... این مرد باید مشکلش را براى چه کسى بازگو کند؟! چه 
طور مى تواند به کسى از خصوصى ترین مشکلات زندگى زناشویى 
اش درد و دل کند؟! بنابراین مجبور است سکوت کند و به درون غار 
تنهایى اش فرو برود. خانم دکتر عشقى بسیار درست بیان کردند. 
زنان راحت تر در مورد مشکلاتشــان نزد دوســت و آشنا صحبت 
مى کنند. زنان معمولا حلقه حمایتى دارند که در چنین شرایطى به 
داد آنها مى رسد. زنان تلفن را بر مى دارند و سریع با درد و دل کردن، 
خود را تخلیه مى کنند، اما مردان نمى توانند با این سهولت آن هم از 
مشکلاتى که در روابطشان با همسر دارند، صحبت کنند و این فرو 
رفتن ها در غار تنهایى و ســکوت کردن هاى دایمى، روح و روان و 

جسمشان را تخریب مى کند. 

خشونت: عصبانیت مدیریت نشده
 پدرام: زنان از پرخاشگرى هاى منفعلانه خیلى خوب استفاده 
مى کنند. زن لباس زیبایى را که شوهرش به او هدیه داده است، بر 
تن نمى کند تا تلافى پول ندادن هاى شوهرش را در بیاورد. زن درِ 
اتاق خواب را مى بندد یا خود را به خواب مى زند تا با شوهرش تماس 
نداشته باشد. زن غذا نمى پزد و به کارهاى منزل رسیدگى نمى کند. 
اینها تماما همان پرخاشگرى هاى منفعلانه اى است که برخى از 
زنان در مقابل شوهرشان از آن استفاده مى کنند. نکته جالب تر این 
است که زن با همین برخوردهاى منفعلانه، مرد را عاصى مى کند 
و وقتى مرد بر ســر او فریاد مى کشــد، او را دیوانه و روانى خطاب 
مى کند!!! قصه از آنجا آغاز مى شود که ما عشق ورزى را به درستى 
یاد نگرفته ایم. سازى در دست داریم و بدون آنکه آموزش ببینیم، 
خود را نوازنده قابل، تصور مى کنیم. این امکان پذیر نیست. خوش 
آهنگى روابط زناشــویى، نیاز به آموزش و دانســتن در این زمینه 
دارد. هنوز وظایف و مسئولیت هاى زن و شوهر به درستى تعریف 
نشده است. بلوغ عاطفى و فکرى براى ازدواج، لازم ترین و ضرورى 
ترین است. افسردگى، اضطراب، ضعف در کنترل تکانه، بدبینى که 
ناشى از پایین بودن اعتماد به نفس است یا بدبینى ناشى از توهمات 
پارانویایى، ازدواج هاى اجبارى پنهان و آشکار، عدم تناسب جنسى و 
سنى، عدم پایبندى به اصول اخلاقى، مهارت نداشتن در بروز خشم؛ 
اینها تماما منجر به یک زندگى توام با خشونت خواهد شد. همه ما 
گاهى عصبانى مى شویم. عصبانیت یکى از احساسات واقعى ماست؛ 
منتهى نداشتن مهارت در بروز خشم، مشکلات و پیامدهاى منفى 
بعدى را ایجاد خواهد کرد. عصبانیتى که درســت مدیریت نشود، 
تبدیل به پرخاشگرى خواهد شــد. قدرت طلبى زنان و فمینیسم 
هم نقش مهمى در پرخاشگرى علیه مردان دارد. فمینیسم، برخى 
از زنان را به این باور غلط رسانده است که مرد با زن یکى است. این 
در حالى است که زن، گل است و مرد، چنار! این دو در کنار هم زیبا 
هستند و نمود پیدا مى کنند. وقتى زن و مرد جایگاه زنانه و مردانه 
خود را به درستى بشناســند، این قبیل پرخاشگرى ها اتفاق نمى 
افتد! منظورم از مردانه بودن، نرینه بودن نیست. یک مرد مى تواند 
على رغم قدرت جسمانى که دارد، قدرت خود را بسیار لطیف و زیبا 
به همسرش هدیه کند. زن اگر نقش زنانه خود را بپذیرد و مرد هم 

نرینه نشود، هماهنگى بسیار زیبایى بین دو جنس ایجاد مى شود.

عشق ورزى پیامبر به عایشه
 تیمورى: در تعالیم دینى ما آمده اســت که زن و مرد را براى 
آرامش یکدیگر خلق کرده ایم. وقتى در یک خانواده و در میان دو 
زوج، این اتفاق نمى افتد، عکس آرامش اتفاق مى افتد و آن خشونت 
در اشکال مختلف آن است. در ظاهر این مرد است که به دلیل توانایى 
جسمى زیادى که دارد، بر زن غالب است، اما واقعا این طور نیست. 
مردى که طالب زن باشد، با تمام قدرتش مغلوب زن است. پیغمبر 
اسلام با تمام عظمت و مقامى که داشتند و از صحبت کردن ایشان 
همه مدهوش مى شدند، وقتى به عایشه مى رسید، از او مى خواست 
تا با او سخن بگوید و به او آرامش بدهد. حتى پیغمبر با آن جایگاه 
و جبروت به مهربانى و لطافت یــک زن نیاز دارد تا بخش مهمى از 
فشارهاى روحى و روانى او توسط آن زن آرامش پیدا کند. این نقش 

آفرینى توسط زن، چه اندازه اهمیت دارد. 

گدایى محبت و خشونت در نبود عشق
  طباطبایى: بله زن ها از طریق گرفتن نوازش و تایید توسط مرد، 
احساس آرامش مى کنند، پر مى شوند و احساس ارزش مى کنند. 
پژوهش ها نشان مى دهد این تاثیرگذارى زمانى بیشتر است که آن 
مرد، همسر زن باشد. موضوع این است که این شوهرها یاد نگرفته اند 
این تایید و نوازش را چگونه به زن ها نشــان دهند؛ بنابراین دچار 
تعارض مى شــوند. همین زن و شــوهر قبل از ازدواج و در مرحله 

آشنایى، عاشق و معشــوق یکدیگر بودند. چه طور شده است که 
به یکباره پس از ازدواج این حس عشــق بدل به احســاس نفرت، 
پرخاشگرى و خشونت شده اســت؟! وقتى احساس عشق بدل به 
نفرت شود، ارتباط زن و مرد شکل دیگرى خواهد یافت. طلب عشق 
تبدیل به گدایى عشق و محبت خواهد شد. به قیمت تخریب یکدیگر 

و پنجه انداختن به روح یکدیگر!

 عشقى: این مســئله که دکتر پدرام فرمودند که فمینیسم و 
قدرت طلبى زنانه، باعث بروز یک سرى پرخاشگرى ها شده است؛ 
معتقدم خیلى در جامعه فعلى ما این پرخاشگرى ها نشأت گرفته 
از تفکرات فمینیستى نیست. جامعه ما خیلى ساختار فمینیستى 
ندارد. مشکل این است که ما در نقش هاى جنسیتى یک تغییر نقش 
از نقش هاى سنتى به نقش هاى آندروژنى داشته ایم. ما در شرایط 
امروزمان با نوعى تعارض نقش مواجه هستیم. افراد جامعه ما هنوز 
به درستى نمى دانند زنانه بودن و مردانه بودن یعنى چه؟ بله نقش 
هاى مربوط به زنانگى و مردانگى سنتى، کاملا مشخص است. زنان ما 
امروز به دانشگاه رفته اند، شاغل شده اند و دیگر در قالب نقش هاى 
سنتى نمى توانند به صورت صد درصد قرار بگیرند. اینجاست که ما 
وارد نقش هاى آندروژنیسم خواهیم شد. مردان امروز هم در کارهاى 
خانه مشارکت دارند و حتى آشپزى هم مى کنند. زنان هم به مانند 
مردان وارد جامعه شده و بخشى از چرخه اقتصاد جامعه و خانواده 
را بر عهده گرفته اند. بنابراین امروز با یک در هم ریختگى نقش هاى 
جنسیتى رو به رو هستیم. امروز یک زن دقیقا نمى داند وقتى بخواهد 
زنانگى کند، دقیقا باید چگونه رفتار کند! بسیارى از زنان این گلایه را 
دارند که در پارادوکس و تناقض بزرگى در این ارتباط گیر کرده اند. 
آنها مى گویند از یک طرف جامعه از ما مى خواهد که زنانه و لطیف 
باشیم؛ از طرف دیگر همان فضاى اجتماعى از ما مى خواهد که قوى 
باشیم، مستقل باشیم، مردانه عمل کنیم و در فرآیندهاى اقتصادى 
کشور، مشارکت جدى داشته باشیم. خصوصا در شرایط فعلى که 
مردان با وجود مشکلات اقتصادى، قادر به گرداندن چرخ زندگى به 
تنهایى نیستند. زنان ما واقعا دچار پاردوکس اند! و واقعا نمى دانند 
نقش زنانه در معناى امروزى آن به چه معناست! در این میان، فضا 
براى سوء استفاده باز مى شــود. افراد ما در چنین جامعه اى که نه 
سنتى مطلق است و نه مدرن مطلق، هر کجا که نفع خود را در سنتى 
بودن ببیند، خود را اینگونه معرفى مى کند و بالعکس هر کجا منافع 
خود را مدرن بداند، خود را انسانى مدرن تلقى مى کند و همین عامل 
خصوصا در روابط زناشویى، خشونت هایى را ایجاد مى کند. مثلا یک 
زن از آن بخش مدرن بودن که همان اختصاص وقت خانه دارى او 
به اشتغال بیرون از خانه است، بهره مى برد و درآمد کسب مى کند، 
اما موقع خرج کردن درآمدش که مى شود تبدیل به یک زن سنتى 
مى شود که قرار نیســت ریالى از آن پول را در خانه و خانواده خرج 
کند! این یعنى همان التقاط سنت و مدرنیته به نفع زنان! یا مثلا مى 

خواهد مدرن ازدواج کند و سنتى مهریه و نفقه اش پرداخت شود!

طنازى هاى زنانه، رفتار کودکانه نیست!
  پدرام: ما تعریف درســتى از عشــق میان زن و مــرد نداریم. 
کمااینکه حتى طنازى زنانه با رفتارهاى کودکانه اشتباه گرفته مى 
شود. بسیارى از زنان در جامعه ما وقتى مى خواهند براى شوهرشان 
عشوه گرى و طنازى کنند، شروع مى کنند به کودکانه حرف زدن! 
وقتى یک مردى مى خواهد نشــان دهد که مردانگى قوى اى دارد 
شروع مى کند به خشن رفتار کردن! وقتى همان زن مى بیند که از 
نقش زنانه خود به معناى کودکانه نتیجه نگرفته است شروع مى کند 
به اعمال خشونت! این زن چون نقش خود را درست بلد نیست و کام 
او برآورده نمى شود و براى اینکه از نقش خود سودى نبرده شروع مى 
کند بر اساس تئورى ناکامى به پرخاشگرى. در جامعه ما حتى نقش 
ها و رفتارهاى مردانه هم درســت تعریف نشده است؛ مردانه رفتار 
کردن یعنى ما شکوه و صلابت مردانه را با خشونت اشتباه نگیریم. 
نشان دادن مردانگى در زندگى زناشویى؛ یعنى بارى از دوش همسر 
برداشتن. زنان ما نیز ظریف بودن را با ضعیف بودن اشتباه گرفته اند.

زنان ما گرفتار در پارادوکس انتظارات
 عشقى: نکته اى که در ادامه بحث تناقضاتى که زنان ما در جامعه 
درگیر آن هستند باید بگویم این است که سکسى بودن و طناز بودن 
زنان در جامعه ما، بار منفى دارد. یک عمر از دختران ما خواسته مى 
شود که چنین رفتارهایى نداشته باشند. حال همین دختر ازدواج 
مى کند و از او مى خواهند سکسى و طناز باشد. همین دختر چون در 
گذشته این رفتار را یاد نگرفته است و یکدفعه از او مطالبه مى شود، 

طبیعتا رفتار کودکانه را با طنازى اشتباه خواهد گرفت.

 پدرام: ما یک طنازى داریم و یــک اغواگرى. باید میان این دو 
تفاوت قائل شد. اغواگرى یک رفتار تصنعى و نمایشى غلط است. 
یک نوع فریب زدن است. ما رفتار جنسى را بلد نیستیم. ما هنوز نمى 
دانیم رفتار زنانه و مردانه چه ویژگى هایى را دارد و شکل کلامى و 
رفتارى آن به چه صورت است! از یک طرف از زن مى خواهیم لطیف 
باشد و از طرف دیگر در ادبیات بومى ما گاهى گفته مى شود فلان 

زن خودش یک پا مرد است! ما هنوز این نگاه تحقیر آمیز را نسبت 
به زن در ادبیات و گفتمان هاى روزمره خود داریم. زن هم در چنین 
شرایطى براى اثبات خود، کجراهه خواهد رفت و ممکن است براى 
نشان دادن قدرت خود به خشونت علیه شوهرش متوسل شود. این 
خشونت هم همیشه فیزیکى نیست گاهى زن، چراغ خاموش این 
خشونت را علیه مرد اعمال مى کند. زنى که به ظاهر خود رسیدگى 
نمى کند و مى گوید دلم نمى خواهد به خاطر تو مرتب و زیبا باشم! 
زنى که ظاهرش در بیرون از منزل زیبا و آراسته تر از منزل است و 
شوهرش برایش اهمیت ندارد اینها همه خشونت نرمى است که زن 
علیه همسرش اعمال مى کند. گاهى این آموزه هاى غلط اجتماعى و 
خانوادگى و حتى آموزشى است که سبب مى شود دختران ما تصویر 
نامطلوبى از جنس مخالف خود داشته باشند. اینکه به جاى آموزش 
صحیح ارتباط با جنس مخالف، براى دور کردن دختران از آسیب 
هاى احتمالى ناشى از ارتباط نادرست با جنس مخالف درمدرسه 
توسط یک معلم به دانش آموزان دختر مدام گفته شود که مردها بد 
هستند! مردها خطرناك هستند! مى تواند منجر به تصور منفى غیر 
واقع بینانه و حتى خشونت آمیز همان دختر نسبت به مردان شود. 
من مراجعى داشتم که دختر با پدر خود یک ماه بود حرف نمى زد! 
به خاطر همین آموزش هاى غلطى که در مدرسه به او انتقال داده 
بودند. وقتى چنین چیزى در مدرسه به دختران ما آموزش داده مى 
شود، فرد این آموزه غلط را یک ارزش تلقى مى کند و همین آموزه 
غلط در زندگى آینده دختر و زندگى زناشویى، او را با مشکل رو به 

رو خواهد ساخت.

  عشقى: بله آموزش جنسى که به دختران ما داده مى شود یک 
آموزش واقع گرایانه، کلى و جامع براى تمام دوران زندگیشان نیست. 
براى اینکه دختر را حفظ کنند، از کودکى به او گفته اند که "مردان 
بد هستند!"، "مردان تو را تنها براى تن و جسمت مى خواهند!"، "تو 
یک ابزارى براى رفع نیازهاى جنسیشــان!" "مردها گرگند و قصد 
سوء استفاده از تو را دارند" "مردها از تن تو استفاده کرده و مثل یک 
دستمال یک بار مصرف تو را دور مى اندازند"  و ...مغز دختران ما پر 
است از چنین جملاتى که از همان کودکى  به آنها گفته شده. حال 
با این تصور همان دختر بزرگ مى شود و تصمیم به ازدواج با یکى از 
همان مردانى را دارد که عمرى به عنوان ابلیس و عامل خطر از سوى 
خانواده ها در ذهن دختر تعریف شده بود؛ در عرض یک مدت کوتاه 
والدین تلاش مى کنند تمام جملات پیشین را اصلاح کنند حالا به 
او مى گویند: "این مرد خوب و مهربان است" "هر رابطه اى که دلت 
مى خواهد با او داشته باش" و ... براى کسى که عمرى به مفاهیمى 
عادت کرده، واقعا سخت است یک شبه آنها را کنار بگذارد. حتى در 
صورت کنار گذاشتن این قواعد و مفاهیم، فرد احساس گناه مى کند.

  پدرام: بله این استرس و ترس از جنس مخالف، زندگى پس از 
ازدواج را تحت تاثیر قرار خواهد داد. مردى که با 19 گلوله خودکشى 
کرده بود، به خاطر ترســى که همســرش پس از 14 سال زندگى 
مشترك از ایجاد رابطه جنسى با او داشت. 14 سال زندگى مشترك 
در حالى که همسرش هنوز باکره بود و تن به رابطه نمى داد. مردى 
که نمى توانست مشکلش را به کسى بگوید و حتى در پاسخ به سوال 
دیگران که چرا پس از 14 ســال فرزندى ندارید، براى حفظ آبرو 
گفته بود که ما قصد بچه دار شــدن نداریم! این نگاه طردآمیز زن 
که مرد را از داشتن یک رابطه جنسى معقول باز داشت، باعث این 

خودکشى شده بود.

  عشقى: ازدواج به وصال نرســیده! این موضوع که دکتر پدرام 
فرمودند، در جامعه ما وجود دارد. منتهى آمار دقیقى از آن نداریم. 
در بین مراجعینم کسانى هســتند که این مشکل را دارند. کسانى 
که یک هفته اســت ازدواج کرده اند و زیر سقفى مشترك رفته اند 
تا کسانى که 20 سال است ازدواج کرده اند، اما زن همچنان باکره 
است و از داشتن رابطه جنســى کامل امتناع مى کند! بیست سال 
زندگى مشترك بدون فرزند و بدون رابطه جنسى! مراجعى داشتم 
که به دلیل تربیت غلط جنسى که خانواده به او القا کرده بودند، از 
داشتن این رابطه امتناع مى کرد و معتقد بود که وقتى زن بکارتش 
را از دست بدهد، دیگر ارزشــى براى مرد ندارد و او را دیگر دوست 
نخواهد داشت. او این تصور را راجع به مردى داشت که همسر او بود! 
این زن در ناخودآگاهش این موضــوع با قدرت جاى گرفته بود که 
اگر بکارتش را حتى توسط همسرش از دست بدهد، دیگر موجود 
باارزشى نیست که شوهرش دیگر او را دوست ندارد و پدرش دیگر 
او را در خانه راه نمى دهد! گاهى این جامعه و تعالیم غلط فرهنگى 
یک خانواده است که باعث مى شود یک زن خشونت جنسى علیه 

همسرش اعمال کند.

  پدرام: مسایل جنسى، یک فرآیند و پروسه اى است که از آدم و 
حوا تا انسان هاى امروز درگیر آن بوده اند. این مسئله در تمام جوامع 
هم وجود دارد. در یکى از موزه هاى تاریخى هلند، نشان داده شده 
که شوالیه هاى فرانسوى، وقتى به جنگ مى رفتند، لباسى آهنین 
به زنان خود مى پوشاندند و آن را قفل مى کردند تا مطمئن شوند زن 
در نبود آنها با کسى رابطه اى ندارد! حتى اروپایى ها هم این دوره ها 

 وقتى ازخشــونت حرف مى زنیــم، تصویر 
کلیشــه اى که به میان مى آید معمولا چهره 
کودکى معصوم یا زنى در حال گریه اســت که 
مورد ضرب و شتم واقع شده؛ این در حالى است که مردان 
هم موجب آزار و اذیت زنان قرار مــى گیرند. اگر چه آمار 
دقیقى از پدیده نو ظهور«خشونت علیه مردان» وجود ندارد، 

اما در کشور ما خلاف آمریکا ســازمانى با عنوان سازمان 
حمایت ازحقوق مردان هم وجود ندارد. در تقویم هم خلاف 
اینکه روز 25 نوامبر مصادف با 5 آذر از سوى سازمان ملل 
متحد روز جهانى رفع خشونت علیه زنان اعلام شده است؛

 ما شــاهد هیچ تاریــخ و مناســبتى در ارتبــاط با رفع 
خشــونت علیه مردان نیستیم. نســل فردا درمیزگردى 

با حضــور دکتــر احمــد پــدرام روانشــناس، دکتر 
افشــین طباطبایى پژوهشگرمســایل اجتماعى، دکتر 
روناك عشــقى، سکس تراپیســت، رضا تیمورى فعال 
در زمینه جوانــان موضوع خشــونت علیه مــردان را 
بررســى کرده اســت. متن کامــل این گفــت و گو را 

مى خوانید.

دکتر احمد پدرام|  روانشناس
 

نگار 
احمدى

 تبعیض زن در رفتار با خویشاوند مرد، یک بخشى 
از خشونت علیه مردان  است، اما باید بپذیریم که 
بخشى از همین نوع خشونت را زنان خانواده مرد، 
علیه خود مرد اعمال مى کنند. مادر و خواهران 
همسر که مرد را خصوصا اگر تازه ازدواج کرده است، 
در بن بست مضاعف بین همسر و خودشان به عنوان 
خواهر و مادر قرار مى دهند و مرد را مجبور به انتخاب 
مى کنند. خیلى از خشونت هایى که از طرف همسر 
وارد مى شود، علتش همین عامل واسطه اى دخالت 
هاى مادر شوهر و خواهر شوهر است که نهایتا دود 
آن به چشم خود مرد خواهد رفت

به غیر از برخوردهاى خودخواهانه که برخى زنان 
در قبال مردان دارند که نهایت منجر به خشونت مى 
شود، ما زن هایى را هم داریم که به دلیل فشارهاى 
اقتصادى و فقر، به دلیل فشار هاى اجتماعى، 
محرومیت ها و تبعیض ممکن است دست به خشونت 
علیه یک مرد بزنند. ما باید به دنبال راهکارهاى 
عمیق ترى باشیم. عشق، کلمه بسیار وسیعى است. 
برخى به اشتباه مى گویند «عشق که بیاید، همه 
مشکلات حل مى شود» ولى واقعیت چیز دیگرى 
است «عشق هرگز کافى نیست!»

 رضا تیمورى |  فعال در زمینه جوانان

در تعالیم دینى ما آمده است 
که زن و مرد را براى آرامش 
یکدیگر خلق کرده ایم. 
وقتى در یک خانواده و در 
میان دو زوج، این اتفاق 
نمى افتد، عکس آرامش 
اتفاق مى افتد و آن خشونت، 
در اشکال مختلف آن است  

 دکتر افشین طباطبایى | پژوهشگرمسایل اجتماعى

درجامعه عموما به خشونت 
علیه مردان با نگاهى 
طنزآلود نگریسته مى شود، 
این موضوع اکثرا به حالت 
نامرئى و پنهان باقى مى ماند

 دکتر روناك عشقى |  سکس تراپیست

خیلى از خشونت هایى که از 
طرف همسر وارد مى شود، 
علتش همین عامل 
واسطه اى دخالت هاى مادر 
شوهر و خواهر شوهر است  

 
باید میان همسرآزارى 
و خشونت علیه همسر 
تمایز قائل شویم، 
پرخاشگرى منفعلانه 
هم نوعى از همسرآزارى 
است 
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